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 نامهشیوه  

ایست از نویسنده به مخاطب. کتابی که در دست دارید هدیه

هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است که محتوایش 

بازپخش  ،ای رایگان استخوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

ی غیرسودجویانه از محتوای دههرنوع استفا آن هیچ ایرادی ندارد و

وند در صورتی که تمایل دارید از ر .آن با ارجاع به متن آزاد است

نتشار کاغذی تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به ا

ن را این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتا

می )به نشانی حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرا

@sherwin_vakili)  اعلام نمایید که مایل هستید این سرمایه

ای از کتابها صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 شود. 

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

و فایل صوتی این نویسنده نوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

توانید تارنمای شخصی یا هایشان میو تصویری کلاسها و سخنرانی

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیکانال تلگرام
www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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هاى ى نخستتت با یارى و کمکنوشتتته شتتدن این متن، در مرتبه

نهر-دریغ دوستتتت عزیزم آ اى ابراهیم عمرانى بى خا تاب ى ییس محبوب ک

یاستتت محترم ر- ستترکار خانم اعظمى و -ى علوم دانشتتگاه تهراندانشتتکده

سانىکتابخانه دستیابى به متون را برایم  ممکن شد، که -ى پژوهشگاه علوم ان

ستاد عز سوى دیگر، مدیون محبتهاى آ اى دکتر کتبى ا ساختند. از  یزم ممکن 

ى روانشتتتناستتتى اجتماعى هستتتتم، که محرکى بود براى نگاهى در رشتتتته

 .ام و پیروز باشندروانشناختى بر این متن کهنسال. بدان امید که شادک
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 پیش درآمد

  

 .نوشتارى که در پیش رو دارید، دو بخش اصلى دارد

در زبان است که  «رویاى دوموزى»بخش آغازین آن، متن شعر 

براى ی سوم پ.م در میانرودان سروده شده و نوسومری در اواخر هزاره

 کتاباین شعر را از شود. متن اصلى نخستین بار به فارسى برگردانده مى

Dumuzi's dream  که هنوز بعد از چهل سال مرجع اصلی  امگرفتهاثر آلستر

را  ی حاوی متنهاهعکس کتیبشود. این کتاب ی این متن محسوب میدرباره

آوانگار و فهرست منتشر کرده و به خاطر ثبت  شاندر کنار رونوشت میخیهم 

ى . ترجمهرودمرجعی ارزشمند به شمار میمیخی  هایهای علامتهمخوان

ی شعری این ام سویهبه این ترتیب ناگزیر شدهو ام مبنا گرفتهانگلیسى را 

حفظ حالت شعرى متن چه در زبان انگلیسى و اسطوره را نادیده بگیرم. چون 

چرا که تقارن آوایى و نظم هجایى در  نبوده است.چه در زبان فارسى ممکن 

ویسى کل یک جمله ممکن شده متن سومرى بر مبناى تکرار عبارتها و بازن
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بود، و این عناصر در زبانهاى هندوایرانىِ رایج به عنوان عناصر محورى شعر 

توان نوشت. این شوند. در مورد متن رویاى دوموزى بسیار مىمحسوب نمى

متن یکى از نخستین شعرهاى سروده شده توسط انسان است که هنوز به 

. با وجود با ی مانده استما روزگار تا صورت نوشتارى وجود دارد و 

 -مفهوم مرگ-برانگیز بودن این متن، بررسى آن را به یک موضوع بحث

زاى موجود ام بینشى روانشناختى را از مفاهیم تنشام، و کوشیدهمحدود کرده

 .در این داستان به دست دهم

در متن را . امپرداختهتحلیل محتوایى محدود شعر به بخش دوم در 

تحلیل براى مدلی سیستمی است ، که امتحلیل کردهى منشها یهچارچوب نظر

از آنجا که محتواى این شتتعر در این تحلیل نقش  1پویایى عناصتتر فرهنگى.

فا مى ند، برخى از مهمى را ای فاهیم ک کاوم نه راروان ناصتتتر  ا بازبینى ع براى 

 ى چشمى به روانشناسى. به ویژه گوشهامگرفتهوام مفهومى موجود در شعر 

                      
 .1۳۸۹وکیلی، 1
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شته سرنمونهاى مورد نظرش دا هرچند چارچوب نظری خودم نه ام. یونگ و 

 روانکاوانه است و نه یونگی. 
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 شرحى زبانشناختى

  

به صتتورت که انستتانى استتت  هاینخستتتین زبانیکی از ستتومرى، 

ى و شتتیوه نوشتتتارى ثبت شتتده استتت. از نظر خویشتتاوندى با ستتایر زبانها

ود ى زبانها، برداشتهاى گوناگونى در مورد سومرى وجنامهجایگیرى در نسب

هندوایرانى  -رىبا  طعیت کمت-ارتباط بودن آن با زبانهاى ستتتامى و دارد. بى

ستتى ى ارتباط آن با زبانهاى آریایى و پارآشتتکار استتت. با این وجود فرضتتیه

رخى از با وجود جالب توجه بودن باستتتان به ویژه در ایران هوادارانى دارد. ب

ساختارى  ستانهای زبانسومری با شباهتهاى  سند، به دلیل ی ایرانیبا گی ناب

 شتتتواهد براى داورى در مورد خویشتتتاندى این دو، همچنان دیدگاه پذیرفته

دو را  م و در این نوشتتتار آنیپذیرترِ متفاوت بودن تبار این زبان را مىشتتده

 .میگیرظر مىداراى منشأ مستقلى در ن

سومرى زبانى است که تا دو هزار سال به صورت زبان غالب، و تا 

صورت زبان مقدس و مذهبى به بقاى خود ادامه داد و به  سال به  چهار هزار 
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این ترتیب باید آن را یکى از موفقترین و دیرپاترین زبانهاى انستتانىِ شتتناخته 

ست صلى وجود این زبان در روزگار رواجش، در  الب د .شده دان و گویش ا

ست. نخست، اِمِه شته ا سومرى بوده و -دا شرافى و »گیر که نام رسمى زبان  ا

صیل در گویش بوده که امروز  «مِر-شو»مردمِ نام بومى زبان و  دهدمعنا مى «ا

 .اشنامیممی رایج امروزى سومر

خوب، »که شتتد خوانده مى «ستتال-اِمِه»دومین گویش ستتومرى، 

ى زنان میانرودان دهد، و احتمالا در ابتدا گویش ویژهمعنا مى «ظریف و ریز

ابل ببوده و بعدها گسترش بیشترى پیدا کرده. شکلى از سومرى که بعدها در 

شد، از همین امه شد،-رایج  شتق  صورت ز سال م بان دربارى و مذهبى و به 

 .در امپراتورى آشور هم دوام آورد

سى ت  شنا ستورى و آوا ساخت د فاوتهایى با هم این دو گویش در 

شناسى واژگان در هر دو یکسان بوده، و ترکیبات واژگانى اند، اما ریختداشته

هاى به دست آمده از اند. بر مبناى لوحهشدهکمابیش مشابهى را نیز شامل مى

سلطنتى اور، چنین به نظر مىکتابخانه سد که گویش امهى  تر، سال  دیمى-ر
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ها ند ستتتایر محافظه تغییرناپذیرتر، و در مورد آوا کارتر بوده استتتت، و مان

گیر -گویشتتتهاى زنان، از مخرجهاى واکى جلوتر و بالاترى نستتتبت به امه

  .برخوردار بوده است

شتقهاى دیگرى هم  صلى، م سومرى علاوه بر این دو گویش ا زبان 

ست.  شته ا صى ) «مَلاها-امه»، «ى چوپانىلهجه) «اوتولا-امه»دا ص گویش تخ

زبان مرتفع، یعنى گویش ) «وکودس-امه»، و (گویش ادبى) «الگ-امه»، (ملوانان

ره هایى از این گویشتتها هستتتند که با وجود مورد اشتتانمونه (نشتتینمردم کوه

صى از آنها به  ست د رار گرفتن در دو گویش غالب دیگر، هنوز اثر ادبى خا

 .نیامده است

سى شنا ستهسنتی در زبان صلىِ زبانهاى فاعلى، دو د نهاى و زبا 2ى ا

در زبانهاى مفعولى، شکل صرفى فاعل در  کنند.را از هم تفکیک مى 3مفعولى

سان را به خود مىافعال لازم و متعدى تغییرى نمى سوندى یک پذیرد. کند و پ

                      
2  Accusative languages 
3 Ergative languages 



11 

 

به  شود.در این زبانها مفعول است که با پذیرش پسوندى خاص مشخص مى

روم ایلّ»ى عنوان مثال، در زبان اکدى فاعل در جمله  ،)شتتتاه رفت( «یکشتتتَ

روم بیتام »اش در اوم( با حالت متعدى-استتت که پستتوند آن ) «شتتروم» شتتَ

بینید، مفعول صریح )شاه خانه را ساخت( تفاوتى ندارد. چنان که مى «ایپوش

 .آم( را به خود پذیرفته است-پسوند خاصِ مفعولى ) «بیتام»

صرف  4در مقابل، در زبانهاى فاعلى، افعال متعدى در حالت فاعلى

آیند. شکل شوند و مفعول و فاعلِ مربوط به افعال لازم در شکل مطلق مىمى

صتترف افعال و استتامى در برخى از زبانهاى این گروه، به کمک پستتوندهاى 

گیرد. اما این امر عمومیت ندارد. به ى واژه انجام مىاضتتافه شتتده به ریشتته

سومرى، دو جمله صورت عنوان مثال در زبان  شاه  «لوگال ایگین»ى بالا به  (

شته مى «لوگالِه اِ موندا»رفت( و  ساخت( نو شاه خانه را  شوند که در اولى )

                      
4 ergative 
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اِ( را به خود -لوگال )شتتاه( به صتتورت مطلق آمده و پستتوند فاعلى متعدى )

 .نپذیرفته است

که تقستتتیم کردن مطلق زبانها به این دو  5مروز دیدگاه وان آندرنا

، بیشتر رواج یافته است. به نظر او، این دو دانستگروه را کارى نادرست مى

عبارت را باید بیشتتتر به عنوان دو  طب طیفى زبانشتتناختى در نظر گرفت که 

اند. زبانهایى مانند باستتک، گرجى، در هر نقطه از آن زبانهایى جایگیرى کرده

استتترالیایى بومى و آمریکایى بومى از زبانهایى هستتتند که بیشتتتر در  طب 

ستورى  فاعلى  رار ساخت د سیارى از همین زبانها،  دارد. با این وجود، در ب

ست، براى مفعولى هم دیده مى شهاى گرجى ا شود. مثلا در باتِس که از گوی

اشتتاره به کنشتتهاى ارادى از ستتاخت فاعلى و براى کنشتتهاى غیرارادى و 

 .کننداستفاده مى 6تصادفى از ساخت مفعولى

                      
5 Van Aanderen 
6 ergative 
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ستیون ست  7ویکتور کری سى ا سومرى را به عنوان اولین ک که زبان 

بندى کرد، و این نگرش هنوز هم با چالشتتتها و مخالفتهاى رده 8زبانى فاعلى

فراوانى روبروستتتت. اگر بخواهیم انعطاف پذیرى دیدگاه وان آندرن را حفظ 

کنیم، بهتر استتت بگوییم که ستتومرى زبانى استتت که در طیف مورد نظر به 

ست، اما بقایای ساخت مفعولى را هم در برخى از  طب فاعلى نزدیکتر ا ى از 

 .عبارات خود حفظ کرده است

شد، و بر مبناى روش دیگر رده  بندى زبانها، در  رن نوزدهم ابداع 

ستوار بود. بر این مبنا زبانها را به سه گروهِ  در زبان 9ساخت معنایى تکواژها ا

 :کردندزیر تقسیم مى

                      
7 Victor Christion 
8 accusative 
9 morphems 
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داراى معناستتت و  : که در آنها هر تکواژ10الف( زبانهاى گستتستتته

پسوندهایى که نشانگر زمان یا تعدادشان است  کند ونقش یک واژه را ایفا مى

 .اى برجسته از این زبانهاستپذیرند. زبان چینى نمونهرا به خود مى

معمولا ): که در آنها تعداد کمى از پستتتوندها 11ب( زبانهاى آمیخته

د. زبان لاتین و اکدى کننو آن را صتترف مى  شتتوندبه واژه اضتتافه مى (یکى

هایى از این زبانها هستتتند. در این زبانها به دلیل پیچیده بودن ستتاخت نمونه

، بینیمصتتترف واژگان، تراکم معنایى زیادى را بر تعداد کمى از تکواژها مى

است و بر فاعل اول شخص  «من دوست دارم»به معناى  در لاتینamo  مثلا 

دهد، ل کنش دوستتت داشتتتن را انجام مىمفردى که در زمان حال به طور فعا

 .کنددلالت مى

                      
10 Isolating languages 
11 Fusional languages 
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ندى هاى پیو بان مت دستتتتورى 12پ( ز ند علا ها چ بان : در این ز

ستتازند. بر شتتوند و یک واژه را مىپیشتتوندى یا پستتوندى با هم ترکیب مى

شوند. شوند و کوتاه نمىخلاف زبانهاى آمیخته، این پسوندها با هم ادغام نمى

در این ev.ler.in.den  اى مانندزبانهاستتتت. واژهن زبان ترکى مثالى از ای

گویایى از خواص یاد شتتتده استتتت. در این واژه ما به ترتیب این  زبان، مثالِ

)از(  den ،مال او(( In، (علامت جمعler (   ،خانه(ev ( :بینیمبخشها را مى

ها زبان سومرى هم در این دسته از زبان .دهدمعنا مى «ى اواز خانه»که در کل 

صلتى پیوندى داردمى ست، خ شکار ا شت زبان آ  .گنجد و چنان که از آوانگا

باین  باطی  ته ارت بان الب ند  ادو ز ندار جایگیری در ردههم  های و اصتتتولا 

ای بندیدهد و تقستتیمنمیی یاد شتتده خویشتتاوندی زبانها را نشتتان گانهستته

ژاپنی و زبانهای زبان استتت. چنان که مصتتنوعی بر مبنای ریخت و ستتاخت 

                      
12 Agglutinative languages 
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شک اینها و بیهم پیوندی هستند ( مربوط به سرخپوستان آمریکاآلگونکین )

 ای با هم ندارند.هیچ ارتباط تبارشناسانه

سان امروزى، این  شنا ضرورت دارد که زبان شزد کردن این نکته  گو

اطع و  سه طبقه از زبانها را هم مثل حالت فاعلى و مفعولى داراى حد و مرز 

ى مثلثدانند و این عنوانها را نیز به عنوان ستته  طب طیف بندى روشتتن نمى

اى تهگیرند و هر زبانى را داراى ساختارى ترکیبى که آمیخجدیدى در نظر مى

  .داننداز هر سه شکل یاد شده است مى

وجود هم ى مگذشتتته از ملاحظات زبانشتتناختى، در مورد ترجمه

شاره کنمباید به چند نکته شتارى ا سومرى مانند   .ى نو ست این که زبان  نخ

نگار بوده استتتت و کاتبان کهنِ آن به ازاى هر واژه خط هیروگلیف، اندیشتتته

کردند، هایشان حک مىهاى تصویرى را بر لوحهعلامتى مشتق شده از نشانه

ر حال و هواى متن، معناى اىِ موجود دکه بسته به شرایط و  راردادهاى لحظه

ى کرده استتت. ناگفته پیداستتت که بخش عمدهخاصتتى را در نهن تداعى مى

این  راردادها براى به کار گیرندگان باستتتانى این زبان آشتتنا و ملموس و جا 
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افتاده بوده، اما براى مترجم امروزى مبهم و ناشناخته است. به همین دلیل هم 

مترجمان از اینکه طرف خریدار کدام و در متون حقو ى باستتتانى تشتتخیص 

 .فروشنده کدام بوده، همیشه با شک و تردید تلقى شده است

سومرى، مانند زبان هیروگلیف به دنب شانگرهاى آوایى در زبان  ال ن

تاریخى طولانى و تکاملى درازمدت شتتتکل گرفتند، و به شتتتدت زیر تأثیر 

شکلِ  تن رویاى دوموزى، دراند. منگار نخستینِ این زبان بودهساختِ اندیشه

شده ست، و در آن هر علامت آوانگارانه  شده ا شته  سومرى نو بر مبناى -ى 

سى شنا ست. این آواها ممکنآواهایى خاص را بازنمایى مى -اشتبار  کرده ا

صوت ست به هجاهاى م صوت (ص-م)صامت -ا صامت م یا  (م-ص)، یا 

ند. همچنین دلالت کن (ص، و...-م-م-ص، ص-م-ص)تر اشتتتکال پیچیده

شده و شده ولى نوشته مىنشانگرهایى هم وجود داشته است که خوانده نمى

ست. مثلا حالت واژگان را تعیین مى سه «دینگیر»کرده ا به معناى خدا ای شنا

 .آمده استبوده و پیش از نام خدایان مى
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ى رایج در حرف نویستتتى و در متن کنونى، به پیروى از استتتتانده

رای با این تفاوت که این استتتانده را بام. استتتفاده کردهآوانویستتى ستتومرى 

ها را به ام و دلیلی ندیدم آوانگارینگارش آواها به زبان پارستتتی منتقل کرده

خط لاتین نقل کنم، در شتترایطی که خط پارستتی برای حمل این م تتمون 

 کفایت دارد.

شده که شکیل  سطر از یک بخش آوانگار ت واجها را به در آن  هر 

به هجاهاى فارستتتى نگار میخی( )بر مبنای هر نماد اندیشتتتهجداگانه طور 

ام. در مواردى که بیشتتتتر از یک علامت بر یک هجا دلالت کند، بازگردانده

 رارداد رایج در میان اکدشناسان و سومرشناسان این است که بر مبناى بسامد 

ند. به این شتتتکل که رایجو رواج علامت آن را علامت گذارى مى ترین کن

دهند و علایم مربوط به نشتتان مىU)   مثل)با آواى بدون علامت شتتکل را 

دهند. از نشان مىو...  U5 _U4 _U3   درجات پایینترِ رواج را به ترتیب با

شده اکدى بوده سامد و نظام آنجا که نخستین کدهاى میخىِ رمزگشایى  اند، ب
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به پیرو تانى  باستتت هاى  بان مام ز کدى عددگذارى را در مورد ت ى از  رارداد ا

 .کنندگذارى مىنشانه

شنهادی  شده، خوانش پی شیده  سطر بعدی، که زیرش خطی ک در 

علامت بى وآواها براى سادگى بیشتر، از شکل خام  نقلدر ام. سطر را آورده

هاى همخوان هاى عددى براى سایر نشانهها و نمایهآوا براى رایجترین نشانه

ام فظ کردهزبان اکدى را به پیروى از متون اروپایى حام.  رارداد استتتفاده کرده

سادهو تنها نظام نمایه سى عددى را کمى  ست ام. البته این روشتر کردهنوی ى ا

ین شتتود و بنابراى جدیدتر به زبان انگلیستتى هم دیده مىکه در متون ترجمه

 .تشاید بتوان آن را با تحولات مورد  بول سومرشناسان جدید همراه دانس

هاى عددى را در زیر آوا، و نشتتتانگرهاى به روش مرستتتوم، نمایه

شته ضیحى را در بالاى واژگان مربوطه نگا شدن کار ام. تو ساده  معمولا براى 

را به d  آید، حرفى ستتومرى دینگیر که پیش از نام خدایان مىبه جاى واژه

صار  ساده شدن در زبان فارسى علامت مىعلامت اخت   «خ»گذارند. من براى 

یعنى همان جایى که  ،در ابتداى نام خدایان «خدا»ى را به عنوان کوتاه شتتتده



20 

 

صل کتیبه شته ها علامت دینگیر آمده،در ا سایر  واعد حرفگذا سى را ام.  نوی

شته سان نگا شنا سومر ام. یعنى به عنوان مثال بنابر  راردادهاى رایج در میان 

هاى ناخوانا و ام و خواندهنشان داده «؟»مشکوك را با علامت پرسش آواهای 

 ...ام وحدسى را در دوکمان )( گذاشته

پوشى با چشم)نویسى فارسى را تنها به کمک حروف فارسى حرف

ام نگاشته (ىاَ، اِ، اُ، آ، او، ا)ى رایج و علایم ششگانه (از ط، ظ، ص، ض، و...

ام. اما ه نکردهاستفاد (براى نشان دادن اِ ه-مثلا پسوند )و از سایر اشکال رایج 

ه براى بستتن -کند، از ئه و در آوانگارى که سترعت خواندن مهمتر جلوه مى

 . امواجهاى آخر واژه بهره برده

صله   ام از هم جدا کرده (-)آواهاى مربوط به یک واژه را با خط فا

ى ام. گزارهنویستتى استتتخراج کردهها را بر مبناى حرفو آوانویستتى جمله

شتى را د شده آوردهآوانگا سى  ام. از روى کمتر بودن ر زیر عبارت حرف نوی

توان اولى را از دومى تعداد نمادهاى  راردادى و فقدان خطوط فاصتتتله مى



21 

 

سى،  سطرِ کتیبه، حرف نوی شانگر  شکل که در برابر عدد ن شناخت. به این  باز

 .امى فارسى را آوردهو در زیر آن آوانگارى، و در آخر ترجمه

قدمترجمه به کمک ى م تاب اتى این متن  جام شتتتد و  13هیِزک ان

سى و معنانگارى را با ترجمهحرف سترنوی شهایی از ک ى آل ریمر تطبیق و بخ

شد ى نویسندگان گوناگون دیده مىام. در مواردى که اختلافى بین ترجمهداده

شت خود  صلى ام، و واژگانى را که در ترجمه به گزارهکرده اعتمادبه بردا ى ا

  .امگنجانده [ ]ام تا متن فهمیدنى شود، در بین دو لاب افزوده

شیوه صان در مورد  ص سومرى، هنوز دانش متخ ى خواندن آواهاى 

بسیار محدود است. تفاوت بین هجاهاى بلند و کوتاه درست مشخص نیست 

ها توافقى وجود ندارد. و در مورد ارزش آوایى و معنایى بستتتیارى از نشتتتانه

ش بیشتر واجها با معیار زبان اکدى  ابل فهم است، و اطلاعاتِ موجود در ارز

ست ستى ناچیز ا سومرى به را صلى  ساخت آوایىِ زبان ا کنم گمان مى .مورد 

                      
13 Hayes, 1990. 
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اگر این ابهام و نادانىِ عمومى را با دانش اندك نگارنده از زبان سومرى پیوند 

ن ترجمه فراهم شتتتود. ى کافى براى توجیه ایرادهاى موجود در ایزنیم، بهانه

ستى شها و نادر سنده بازگو بدان امید که آگاهان لغز هاى این متن را براى نوی

ى رویاى دوموزى به زبان فارستتتى را با این زمینه، کنند، و نخستتتتین ترجمه

 .پذیرفتنى  لمداد کنند
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 حاوی رویای دوموزییکی از الواح نمای  
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 رویاى دوموزى

  

 3اِ-را-با3شِ  -سى  اِدین-ایر  ایم2نِ  -گا3-شا

 شاگانِه ایر ایمسْى اِدینشِْه بارائه    

  لبش با اشک پر شد، او بیرون رفت، به سوى دشت    

 3اِ-را-با3شِ  -سى  اِدین-ایر ایم2نِ  -گا3-گوروش  شا( 2

 بارائهگوروش شاگانِه ایر ایمسى اِدینشْه     

 مرد،  لبش با اشک پر شده بود، او بیرون رفت، به سوى دشت    

 3اِ-را-با3شِ -سى  اِدین-ایر  ایم2نِ  -گا3-زى  شا-دوموخ( 3

 یر ایمسى اِدینشه بارائهادوموزى شاگانه     

دوموزى،  لبش با اشتتک پر شتتده بود، او بیرون رفت، به ستتوى  

 دشت

یدْرى  گو4 دى(  -اون-لو  مو-اى2  لا-دى-اون-نا  مو2-( گ

 6دى-دو)6
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 گیدْرى گونا مونْدیلا ایلو مونْدى دودى    

کرد، و دوباره و دوباره فریاد اش حمل مىعصتتتایى را بر شتتتانه

 :کشیدمى

 3او-لو  گار-اِدین  اى3او  -لو گار-اى3او  -لو  گار-( اى5 

 ایلو گارو ایلو گارو اِدین ایلو گارو    

 دشت، مویه کنمویه کن، مویه کن، اى 

 3او-گار3اَمْبار  گو 3او  -لو  گار-( اِدین  اى6

 اِدین ایلو گارو اَمبْار گوگارو    

 اى دشت؛ مویه کن. اى مرداب؛ فریاد برآر

 3او-لو گار-{كا}  اى-دا7-لوب  اى-( آل7  

 آلوب ایداکا ایلو گارو    

 اى خرچنگان؛ در رودخانه فریادى برآرید

 3او-گار3گو    دا7-زا اى-زا-( بى8  

 بیزازا ایدا گو گارو    
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 اى غوکان؛ در رودخانه فریادى برآرید

-’ِه3مو  گو -تور-دور(بو)مو خ-مِ آما-اِم2-’ِه3مو گو -(آما9  

 مِ-اِم2

 آمامو گوهِمِّه آمامو دوربوتورمو گوهِمِّه    

 مادرم صدا خواهد زد. مادر من، دوتورِ من، صدا خواهد زد    

 مِ-اِم2-’ِه3گو   3اَم  -ایا-نیندا  مو-( آما10  

 آمامو نیندایام گو هِمِّه    

 مادرم پنج نان خواهد خواست    

 مِ-اِم2-’ِه3گو  3اَم  -او-مو  نیندْا-(آما11  

 آمامو نیندومَه گو هِمِّه    

 مادرم ده نان خواهد خواست    

 زو-اون-مو  نو-گ5ِ-اوگ4-دا  او4-( او12  

 ونزْواودا اوگِمو ن    

 اگر او نداند در چه روزى خواهم مُرد    
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 اون-زو3-دِ-اِ-مو  اینیم  مو-اوگو-( اِدین  آما13  

 اِدین آموگو اینیم مِدِزون    

 آگاه کنى -که مرا زاده-توانى مادرم را تو، اى دشت، مى    

 شِ-ش2ِ-’ِمو  ه-گیم  ایر-مو-دا3-بان-( نین14  

 هداموگیم ایرمو هشِِّنینبان    

 .شاید که تو هم مانند خواهر کوچکم براى من گریه کنى    

 2نا-اِ با-سیپا  اول2نا -اِ با-اول2نا  -اِ  با-اول (15 

  اولِه بانا اولِه باناسیپا اولِه بانا   

خوابید تا استتتتراحت کند. او خوابید تا استتتتراحت  [=دوموزى]او 

 .کند. گوسفندان خوابیدند تا استراحت کنند

 2نا-با3دِ  2-مو-گیم  ما2-نا-اِ  با-یپا  اول( س16 

 سیپا اولِه باناگیم مامودهِ بانا    

 .و تى گوسفندان خوابیدند تا استراحت کنند، او خوابید تا رویا ببیند
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-گا2-سا3-او2اوه  -بو-ایم-دا  اى2-مو-زى  ما-ایم-( اى17  

 3آم

 ایمْزى مامودا ایمبوهِ اوساگام    

 «یک خواب»او لرزید.  «یک رویا.»او بیدار شد.     

 3آم-گا3-گار  سو-م3ِ-گور  نى-این2-شو  بى2نِ  -( ایگى18

 ایگینِه شو بینْگور نیمِگار سوگام    

 او چشمانش را مالید، ترسیده بود    

مو  9-اِن  نین2-زِ-اون-مو2-اِن  توم2-زِ-اون-مو2-( توم19  

 اِن2-زِ-اون-مو2-توم

  نینمو تومونزننْزِن تومونزن تومو    

 بیاورید، بیاورید، خواهرم را بیاورید [دوموزى گفت:]

-مو  توم9-اِن  نین2-زِ-مو2-مو  توم-نا-آن-گِشتتتینخ(  20

  اِن2-زِ-اون-مو2

 گشِتینانامو توموزِن نینْمو توموزِن    



2۹ 

 

 ید، خواهرم گشتینانا را بیاورید.بیاور

-مو  توم۹-ناِن  نی2-زِ-مو2-مو  توم-زو-ایم-ستتتار-( دوب21  

  اِن2-زِ-اون-مو2

 زومو توموزِن نینمو تومونْزِندوبسْاریم    

 داند بیاورید، خواهرم را بیاوریدلوح مرا که نبشتن مى

-مو  توم9-اِن  نین2-زِ-اون-مو2-مو  توم-زو-دو3-اِن-( نار22

  اِن2-زِ-اون-مو2

 نارِندوزومو تومونْزِن نینمو تومونزِن    

 داند بیاورید، خواهرم را بیاوریدمى آواز مرا که خواندن

-زِ -اون-مو2-مو  توم-زو-ما-اینیم3-شتتا-دا3-بان2-( لو23  

 اِن2-زِ-اون-مو2-مو  توم9-اِن  نین2

 لوبانْداشا اینیمازومو  تومونْزِن نینمو تومونزِن    

گان را مى ناى واژ که مع ماهرِ مرا  ید، خواهرم را دختر  یاور ند ب دا

 بیاورید
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انِ  2-زِ-اون-مو2-مو  توم-زو-دا2-مو-ما3-شتتا-ام-( اوم24  

  اِن2-زِ-اون-مو2-مو  توم9-نین

 اوماشامودازومو تومونْزِن نینمو تومونْزِن    

داند، خواهرم زن خردمند مرا بیاورید، کسى که  سمت رویاها را مى

 را بیاورید

 2بور-نا-او-مو-گا2مو  -( ما25  

 مامو گامونابور    

 را با او در میان گذارمبگذارید رویایم 

 2گا-دا2-مو-ما3-دا  شا2-مو-مو  ما9-دا  نین2-مو-( ما26  

 مامودا نینمو مامودا شاماموداگا    

 :یک رویا، خواهرم، یک رویا، در رویایم

 2مو2-مو-را-زى  نومون  ما-زى-را-( نومون  ما27  

 نومون مارازیزى نومون مارامومو    
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شتتتده بودند، اما آنها به رویش خود  ى اطرافم چیدهعلفهاى هرزه

 دادندادامه مى

 گِه3-سیگ-آن]-را-اِ  ساگ  م[ا3-دو-دیلى-(گى28  

 سیگِهگ مارانْاگیدیلیدوئِه س    

 دادیک نِىِ تنها برایم سر تکان مى    

 دو-ب[اد]-آن-را-اِ  دیلى  ما3-دو-دیدْلى-( گى29  

 بادوگیدیدْلیدوئِه دیلى مارانْ    

 ت نى، که یکى از آنها را از دست دادمیک جف    

 ]زى-ز[ى-آن-را-ما2بِ  2-آن  نى-را  گیش-تیر( گیش30  

 زیزىتیرا گیشان نیبِه مارانْ    

 روییدندهاى درختان بلند جنگلى در اطراف من مىریشه    

 2دِ-آن-دا-آ  مو2گا  3-كو-مور-(ن31ِ  

 نِمورکوگا آمودانْدهِ    

 ریخت یر خالص من فرو مى [ساخته شده ازآتشدانِ ]آب بر     
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 دو-باد-آن-را-بى  با3-تون2گا  3-كو-شكَیر( دوگ32  

 شَکیرکوگا تونْبى بارانْبادو    

 ى شیرِ تمیز من از من گرفته شده بودپوشش دبه    

كاك2-لا-تا-كاكمو  گیش3-كو-آم-زا-آن( گیش33   تا  -آ  

 ]ایگ-س[ى-آن-را-با

 سیگکتْالا کاکتْا بارانْآنزْامکومو کا    

 فنجان مقدس من از گلمیخى که بدان آویزان بود، کنده شده بود   

 2دِ-آن-دا-گو  مو2-مو  او-نو-ما( گیش34  

 مانومو اوگو موداندهِ    

 ام از چشمانم ناپدید شده بودعصاى چوپانى    

شِن-نینّا-نینخ( 35   سیلا  -اودو2-اِ  گا-تامو -نى-شو  با4كا  

 تى-ایب

 نینیناّتائِه گودوکا سیلا شو بانیبْتى    

 اى را از آغل گرفتعقابى بره    
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كا  بورو  موشِن شو  -نا-با-دوب-اِ گى-موشِن2دو3-(سور36  

 تى-ایب-نى-با

 سورْدوئِه گیدوباناکا بورو شو بانیبْتى    

 شاهینى گنجشکى را از حصار نئین من گرفت    

-را-را  ما-بى  ساهار3-گین-زا6-مو سو-دا3-اوز2-(ماش37  

 ا2ِ-گید-آن

 ماشوزْدامو سوزاگینْبى ساهارا مارانگْیدا    

هاى نر من ریش     خاك بز به  هاى لاجوردینشتتتتان را برایم 

 کشیدندمى

-را-بى  كى  ما-را-گور-گور2-مو  آ-اوآ  (آماش)-( اودو38 

 رِ-هور-هور-آب

 ورهِاودوآ آماشْمو آگورگورابى کى ماراب هوره    

 خراشید وچ من برایم زمین را با پاهاى کلفتش مى    

 2دِ-اون-گا  نو2دور  2-دور3-اى3شكَیر   ( دوگ39  
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 شَکیر ایدوردور گا نوندهِ    

 هاى شیر به پهلو افتاده بودند، شیرى در آنها نبوددبه    

تى  آماش  -زى  نو-دوموخ2دور  2-دور3-آم  اى-زا-( آن40  

 3دو-آل3 آم 2-لا2-لیل

 آنْزام ایددورْدور دوموزى نوتى آماش لیلام آلْدو    

 فنجانها به پهلو افتاده بودند، دوموزى مرده بود، آغل در باد گم شد

-ایب-نى-نا-اون-زى  مو-دوموخ4كِ  -نا-آن-گِشتتتین (41  

 4گى4-گى

 گشتیناناکِه دوموزى مونانیزیب گیگى    

 :گشتینانا به دوموزى پاسخ داد    

 ا2ِ-بور-آن-ما-نام6شا  6-شا-زو  نو2-مو-مو  ما-( شِش42  

 ششِمو ماموزو نوشاشا نامانبورهِ    

 برادرم، رویاى تو خوشایند نیست، آن برایم بسیار روشن است

 ا2ِ-بور-آن-ما-نام6شا  6-شا-زو  نو2-مو-زى ما-دوموخ(43  
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 دوموزى ماموزو نوشاشا نامانْبورهِ    

و خوشتتایند نیستتت، آن برایم بستتیار روشتتن دوموزى، رویاى ت    

 است

 2مو2-مو-آن-را-زى  اونومون ما-زى-آن-را-( لونومون ما44 

 نومون مارانْزیزى نومون مارانْمومو    

 دادنداى که گرداگرد تو به روییدن خود ادامه مىعلفهاى هرزه    

 زى-زى-آن-را-تا ما-گاز كاس+لوگاب+او-( سا45  

 بوتا مارانْزیزىساگاز کاسْلوگا    

 شدندهاى خود خارج مىراهزنانى بودند که در مقابلت از کمینگاه 

 گ3ِ-سیگ-آن-را-اِ  ساگ  ما3-دو-دیلى-( گى46 

 سیگِهگیدیلیدوئِه ساگ ماران    

 دادنىِ تنهایى که براى تو سرش را تکان مى    

 گ3ِ-سیگ-آن-را-زو  ساگ  ما-اوگو-( آما47  

 سیگِهرانْآماگوزو ساگ ما    
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 دادکه برایت سر تکان مى -ى توزاینده-مادرت بود،     

 دو-باد-آن-را-اِ  دیلى  ما3-دو-دیدلى-( گى48  

 گیدیدْلیدوئِه دیلى مارنْبادو    

 اش را از تو گرفتندهایى که یکىآن جفت نى    

 دو-باد-باد-آن-را-اِ  دیلى  ما-زا3اِ  او  2-( گا49

 مارانْبادبادو گائِه اوزائِه دیلى 

 اش را از دست خواهى دادمن و تو بودیم که یکى    

 زى-زى-آن-را-ما3بِ  2-آن  نى-را  گیش-تیر( گیش50 

 تیرا گیشان بیبِه مارانْزیزى    

 روییدهایشان در اطراف تو مىدرختان بلندِ جنگلى که ریشه    

 3ب5ِ-داب2-نِ-اِ-مو-آ  ایم-زى-اِ  اى2-گال-هول2-( لو51

 لوهولْگالِه ایزیا ایموِنِدابِه    

 مردان پلیدى بودند که تو را در حصارى گرفته بودند    

 2دِ-آن-دا-زو  آ  مو3-كو-مور-( ن52ِ 



۳۷ 

 

 نِمورکوزو آموداندهِ    

 ریخت یر خالصِ تو فرو مى [آتشدان ساخته شده از]آبى که بر     

 2گا2-گا3-دِ-اِ-گا  با-سى2-( آماش  ا53ِ

 اسِیگا بِدگِاگاآماش     

 اى ساکت براى تو خواهد شدآغل خانه    

 دو-باد-آن-را-بى  ما3-زو  تون3-كو-شكَیر( دوش54

 شَکیرکوزو تونْبى مارانْبادو    

 ى شیر تمیزت از تو گرفته شده بوداینکه پوشش دبه    

-اِ-نا  با-شو  شو-تى2-نا كا-نو آ-اِ  لم2ِ-گال-هول2-( لو55 

 4كو4-كو-این-نى

 لوهولْگالِه شونا بِنینْکوکو    

 مرد پلید آن را به دست خواهد گرفت [یعنى که]  

-را-تا  با-كاكآ  گیش2-لا-تا-كاككیش3كو  -آم-زا-( آن56

 دِ-بو-شوب-را-ایگ  با-سى-آن



۳۸ 

 

 سیگ باراشوبودهِآنزامْکو کاکتْالا کاکتْا بارانْ    

 ، کنده شده بودفنجان مقدس تو که از گلمیخى که بدان آویزان بود

ما-اوب10-( دو57  با2-كو-ما-تا  اى-زا-اوگو-آ -را-اوت 

 3دِ-بو-شوب

 دوباموگوزاتا باراشوبودهِ    

 تو بودى که از زانوهاى مادرى که تو را زاده بود، افتادى    

 2دِه-آن-دا-اون-گو  مو2-زو  او-نو-ما( گیش58

 مانوزو اوگو مونْدانْدهِ    

 ]بدان معناست که]و از برابرت ناپدید شد اینکه عصاى چوپانى ت  

 3آم-را-را3-شو  بى-اِر-نِ-اى3اِ نى  -[تور2-لا5-]( گال59 

 گالاتورِنى اینِزشِو بیرارام    

 بدان آتش خواهد زد [کوچک]عفریت     

شِن تا-نین( خ60 شو  با-اودو2-اِ  گا-نیّنا  مو سیلا   -نى-كا  

 تى-ایب



۳۹ 

 

 شو بانیبْتىنینینّا تائِه گودوکا سیلا    

 اى را از آغل گرفتعقابى که بره    

-[را-ما-زو]-آس  تِ-ماه-سو اى-اِ  ل2ِ-گال-هول2-( لو61 

 گ3ِ-سیگ-آن

 سیگِهلوهولگْاله تِزومارانْ    

 ات ضربه زدمرد پلیدى بود که به گونه    

-كا  بورو  شو  با-آن-با-دوب-اِ  گى-موشِن3دو  2-( سور62

 تى-ایب-نى

 وئِه گیدوبانکْا بورو شو بانیبْتىسورد    

 شاهینى که گنجشکى را از حصار نئین تو گرفت    

-11اِ-رِ-اِ-مو3-تا  آم-آن-با-دوب-اِ  گى-گال2-لا-( گال63

 11اِ

 گالاگالِه گیدوبانتْا آموِرِئِه    

 عفریت بزرگى بود که از حصارت در برابرت برخاسته بود    
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-آن 2[دِ-اون-گا  نو2  ]ورد2[-دور3-]كیر  اى[شتتادوگ [(64

 2دو3-آم2لا 2-تى آماش لیل-اون-نو زى-دوموخ2دور 2-دور-آم اى-زا

کیر ایدورْدور گا نوندهِ آنْزام ایدورْدور دوموزى نونْتى آماشتتش  شتتَ

 لیلا آمْدو

شده اینکه دبه     شیرى در آنها پر ن شیر به پهلو افتاده بودند،  هاى 

بدان ]زى مرده بود، و آغل در باد گم شده بود بود، فنجانها افتاده بودند، دومو

 ]:معنا بود که

شو65  شو-(  زو  2-تو  آ-با-س-اى]5داب  -اِ-آ  با3-دو[-زو 

 كا-ما-كا2-او2لا-اِ-اِ  با2-لا2-آ

 شوزو شودوا بِداب آزو آلائِه بِلا    

دستتتانت در دستتتبندهایى گرفتار خواهند شتتد، بازوانت در  ید     

 بسته خواهد شد

-را  ما-بى  ستتاهار3-گین-زا6-زو  ستتو-دا3-اوز2-ماش (66

 اِ-گید-آن-را
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 ماشوزْدازو سوزاگینْبى ساهارا مارانگْیدهِ    

هاى لاجوردینشتتان را برایت به خاك این که بزهاى نرِ تو ریش    

 ]:بدان معناست که]کشیدند مى

اول  -رو-اى -شتتو-لى-گیم  ل5ِ-اورو-مو  مار-( ستتیگ67 

 اِ-نیگین-را-نا  ما-آن2

 سیگْمو ماروروگیم آنا مارانیگینِه    

 گیسوانم برایت در آسمانها آشفته خواهد شد    

-هور-آب-را-بى  كى  ما-را-گور-گور2-زو  آ-او-( اودو68

 رِ-هور

 اودوزو گورگورابى کى مارابهورهورهِ    

پاهاى کلفتش مى     با  یت زمین را  ید این که  وچ تو برا خراشتتت

 ]:کهبدان معناست ]

شو69  ایا  تِ  -تى-گیم  ل2ِ-گیش.توگ2مو  گیش.بور.-سى-( 

  رِ-هور-هور-آب-را-ما
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 کیم تمِارابهْورهورهِشوسیمو گیشبور گیشتوگ    

 خراشمهایم را براى خاطر تو با ناخن مىگونه -مثل یک شانه-من 

 2گا]2-گا[-دا-ما-نا  اوم-كا-بى  كا-( اینیم70

 اگااینیمْبى کاکانا اوماداگ    

 ]:که برادرش گفت]هنوز حرفهایش را تمام نکرده بود     

 ]بى11-دا  اِ[6-دو9نین  اى-لى-بى  ا11ِ-دا  ا6ِ-دو9( نین  71 

 نین دودِبى نین دودِبى    

 خواهر، بر روى تپه برو، خواهر، بر روى تپه برو

 3دِ]-ز[و-دا11-دا  ا6ِ-دو9( نین  72

 نین دودا اِدازودهِ    

 و تى بر روى تپه رفتى خواهر،    

 ]نام]-دا11-اِ-ایل]  نام-ل[ى-گیم  لا تِ-اولو2-دا  لو6-( دو73           

 دودا لولوگیم نامِدانام    

 زاده بالا نرومثل یک مرد اشراف    
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 ]هور3-نِ-م[و3-زا او-بار3زا -( شا74

 شازا بارْزا اومونهِور    

 ]خراشیدى]پس از آنکه  لب و جگرت را  [ولى] 

 ]هور3-نِ-و]م3-زا  او4-هاش-زا3-( توگ75 

 توگزاهاشْزا اومونهِور    

 ]خراشیدى]پس از آنکه لباسها و پوششت را     

 بى11-دا  ا6ِ-دو9( نین  76

 نین دودِبى    

 خواهر، به بالاى تپه برو    

 3[دِ-زو-ا]د11-دا  ا6ِ-دو9( نین  77 

 نین دودا اِدازودهِ    

 بالاى تپه رفتىخواهر، و تى به     

 ]آب]-لا2-دا  ایگى  ایل6-( دو78

 دودا ایگى ایلاب    
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 چشمانت را برفراز    

یگ  لیپیش-آن-ما؟3_-( آم79  -كِ -لو]او2-لو-نام-[ال]ب-گ

 ]ن4ِ

 آمانْگیگ لیپیش بالنْامْلو لوکِنِه    

 اندپلیدان، که منفور مردمان    

 ]...كا]-دا7-اى8-گور2-ما( گیش80

 اکاماگورید    

 ]آیندبه سوى ما مى]در  ایقهایى بر رودخانه     

 8[دو-این-ى]م3-كا  شو  آم-شو-( گیش81 

 گیشوکا شو آمینْدو    

 ]اندگرفته]در دستانشان چوبهایى را براى بستن دستان     

 ]زو-نو2بى  لو  2-بور2-بور[3پا  -آن-كا  با2-گو-( گیش82

 گیشْگوکا بانْپا بورْبورْبى لونوزو    
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از روى چوبهایى که براى در  ید کردن گردن دارند شتتتناخته     

 خود را از  ید آن آزاد کند[ تواندهیچکس نمى]شوند. مى

  [ایگى11اِ  -آن]-دا  با؟6-دو4كِ  -نا-آن-گِشتتتینخ-( آما83 

 3-_  [...]ایل-[آن]-با

 آماگشتیناناکِه دودا بانِه ایگى بانیل    

 ]برافراشت]و چشمانش را  [رفت]آماگشِتینانا بر تپه     

 2[گید]-دا-ما-اوم2گو  4كِ  -نا-آن-گشِتینخ( 84

 گشتیناناکِه گو اوماداگید    

 ]کشید]گشِتینانا گردن     

 ]گار-نا-اِ  آد؟  [مو3-دو3-دو-گشِتیننى  خ-گا-لا-( ما85 

 مالاگانى گشتیندودوئِه آدموناگار    

 :پند داد [به او] -ى شرابعمل آورنده-دوست دخترش     

اِ]  -اشِ  زا7-ر[ِ-شتتى-اون-گال  مو-گال-دا2-كِش2_-( گو86

 ]اش7ِ-[رِ-شى-اون-مو
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 گوکشِْداگالگْال مونشْیرِش زائِه مونشْیرِش    

گذارند حالا دارند به مقابله ى مردانى که گردنها را در  ید مىهمه

 آیندبا تو مى

 ]ش[اِ-ر7ِرِ-شى-مو مو-لا-را  ما-گار-( آد87 

 آدگارا مالامو موشیرِش    

ام، دوستتتت دختر من، آیا دارند اى اندرزدهنده [گشتتتتینانا گفت:[

 آیند؟مى

 3دِ]3-پ[ا-این-نى-اِ  مو2-دا  گا2-كِش2-( گو88

 پادهِگوکشِدا گائِه مونین    

من به تو کستتانى که گردن را ، آرى [ى شتتراب گفت:آورنده ]عمل

 ادگذارند نشان خواهم ددر  ید مى

آ  2-اشِ  ساگ  او7-رِ[-شى-زو  ایم2-لا5-مو  گال-( شِش89 

 3او]-شوب

 ششِمو گالازو ایمشْیرِش ساگ اوآشوبو    
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برادرم، این عفریتهاى تو هستند که دارند به مقابله [ گشتینانا گفت:[

 ]سرت را در علفها پنهان کن]آیند با تو مى

ش  ستتاگ  ا7ِ-رِ-شتتى-زو  ایم2-لا5-زى  گال-[دوموخ  [( 90

 3[او -آ  شوب2-]او

 دوموزى گالازو ایمشْیرِش ساگ اوآشوبو   

با تو      له  قاب به م ند  که دار ند  هاى تو هستتتت دوموزى، این عفریت

 ن[کپنهان ]آیند. سرت را در علفها مى

ساگ  او9-( نین91   -آب-مو  نا-شوب  كى-آن-آ  گا2-مو  

 3[د2ِ-ا]پ

 پادهِنینْمو ساگ اوآگانشوب کیمو نابْ    

خواهرم، سرم را در میان علفها پنهان خواهم کرد.  [دوموزى گفت:]

 نشان نده [به آنها]محل مرا 

-مو  نا-پوب  كى-آن-گا2لا  4-دى4-دى2-( ستتاگ  او92  

 3د3ِ-پا-آب
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 ساگ اودیدیلا گانْپوب کیمو نابْپادهِ    

ن نشا [به آنها]سرم را در میان علفها پنهان خواهم کرد. محل مرا     

 نده

-آب-مو  نا-شوب  كى-آن-لا  گا-گال-گال2-( ساگ  او93  

 3د3ِ-پا

 ساگ اوگالگْالا گانشْوب کیمو نابْپادهِ    

سرم را در میان گیاهان بزرگ پنهان خواهم کرد، جایم را به آنها     

 نشان نده

 3د3ِ-پا-آب-مو  نا-شوب  كى-آن-كا  گا-لى-را-آ-( ا94ِ  

 یمو نابْپادهِاِآرالیکا گانشْوب ک    

ها      به آن جایم را  خت،  ندا هاى آرالى خواهم ا ند  خود را در خ

 نشان نده

 ا2ِ-كو-مو-زو هو-آ  اور-نا-اِن3-د3ِ-پا-زو  آب-كى4-( او95          

 پادِنا اورْزو هوموکوئِهاوکیزو آبْ    
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جایت را  [مجبور شتتوم]ستتگ تو مرا بدرد اگر  [گشتتتینانا گفت:[

 نشانشان دهم

 زو-دا-سیپا-نام-اور6گى  -اور (96

 سیپادازواورگى اونام    

 ى توسگ سیاه، سگ گله    

 ا2ِ-كو-مو-زو  هو-زو  اور-نا-اِن-نام-اور7گى  -( اور97 

 اورگى اورنامِنازو اورزو هوموکوئِه   

 ات، باشد که مرا بدردسگ اصیل، سگ سرورى    

 گا-زو  رى-لى-با كو-گِ  ؟ نا-رى-اون-او؟  مو[شت]ِ( گ98

 گشِتو مونرْیگِه نابا کولیزو ریگا    

 به دوستان تو دستورهایى در این مورد داده بود (؟)به یاد آورد:     

 سا10-لى  دو-كو  [مو-آ شِش](  99

 آششِمو کولى دوسا    

 باشد که گرفتار نشوى [آه، برادر من،[
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100 ) -_   _ _  نام-توكو-[آن]-گیم  نا 

 گیم نانْتوکونام    

 ]دشمن]یک دوست یا یک رفیقِ مانند     

101  ) ] _ _  [_ _   تا-آ-×كین-×ن [كى-این-نى-مى[

 مینینْکین کیناتا    

 گشتند [به دنبالت]تو  [عفریتهاى]پس از آنکه     

 11دو-آب-را-مو3-او  [؟]آ  اینیم ؟  -بى_- (  102

 بیا اینیم اومورابْدو    

 ...ه تو گفتو تى که او در این مورد ب (؟؟)    

-مو  نا-شتتوب  كى-آن-آ  گا2-مو  ستتاگ  او-لى-( كو103 

 3د3ِ-پا-آب

 کولیمو ساگ اوآ گانشْوب کیمو نابْپادهِ    

دوستتت من، ستترم را در میان علفها پنهان خواهم  [دوموزى گفت:[

 کرد، جاى مرا نشانشان نده
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مو  -شتتوب  كى-آن-گا2لا  4-دى4-دى-او2-( ستتاگ  او104

 3د3ِ-پا-آب-نا

 ساگ اودیدیلا گانشْوب کیمو نابْپادهِ    

هان خواهم کرد، جایم را      یان گیاهان کوچک پن ستتترم را در م

 نشانشان نده

-مو  نا-شتتوب  كى-آن-لا  گا-گال-گال2-( ستتاگ  او105 

 3د3ِ-پا-آب

 ساگ اوگالگْالا گانشْوب کیمو نابْپادهِ    

هان خواهم کرد     هان بزرگ پن یا یان گ جایم را ستتترم را در م  ،

 نشانشان نده

 3د3ِ-پا-آب-مو  نا-شوب  كى-آن-كا  گا-لى-را-آ-( ا106ِ  

 اِآرالیکا گانشْوب کیمو نابْپادهِ    

 در میان خند هاى آرالى خواهم افتاد، جایم را نشانشان نده    
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-مو-زو هو-آ  اور-نا-اِن3-د3ِ-پا-زو  آب-كى4( او  107  

 اِن-ا2ِ-كو

 اورزو هوموکوِن اوکیزو آبْپادِنا    

جایت را  [مجبور شتتوم]ستتگ تو مرا بدرد اگر  [گشتتتینانا گفت:[

 نشانشان دهم

 زو-دا-سیپا-نام-اور6گى  -( اور108  

 سیپادازواورگى اونام    

 ى توسگ سیاه، سگ گله    

 اِن2-كو-مو-زو  هو-زو  اور-نا-اِن-نام-اور7گى  -( اور109  

 وکوِناورگى اورنامِنازو اورزو هوم    

 ات، باشد که مرا بدردسگ اصیل، سگ سرورى    

-آ-’هِ-’ِه2-لو3آم  -اش7ِ-رِ->شى<-مو2را  لو  -( لوگال110 

 اشِ-مِ

 لوگالْرا لو موشیرشِمْا لوههِامِش    
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 ى شاه آمدند، گروهى آمیخته از مردان بودندآنان که به مقابله    

 اشِ-مِ-زو-اشِ  آ  نو-مِ-زو-نو2( او  111 

 او نوزومِش نوزومِش    

 شناسندشناسند، نوشیدنى را نمىکه غذا را نمى    

 اشِ-م2ِ-كو-با  نو-دوب-دوب-( زى112  

 زیدوبْدوبا نوکومِش    

 خورندآردِ کوبیده را نمى    

 اشِ-م8ِ-نا8-نا-آ  نو-بال-بال-( آ113 

 آبالبْالا نونانامِش    

 نوشندآب لبریز شده را نمى    

 اشِ-مِ-اى2-گید-گا  شو  نو10-دو3-را  نى-د( كا114  

 کادرا نیدوگا نوگیدیمِش    

 پذیرندهیچ پیشکش خوشایندى را نمى    

 اشِ-مِ-گِ-سى-نو2اشِ  -گ10ِ-دو3-دَم  نى2-( اور115  
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 اودَم نیدوگِش نوسیگِمِش    

 برنداز در آغوش کشیدن همسر لذت نمى    

 اشِ-مِ-با-اوب-سو-ودا  نِ  ن7-كو7-كو3-(  دومو  نى116

 دومو نیکوکودانِه نوسوبامِش    

 بوسندکودکان بسیار دوست داشتنى را نمى    

 اشِ-مِ-بو-گو-نو2زو  3آم  -شِش3-سارل  نى( سوم117 

 سوم نیام زو نوگوبومِش    

 اندسیرِ تلخ را نچشیده    

-كو-ستتار  نوراس-گا2اشِ  لو  -م2ِ-كو-نو6كو  2(  لو 118

 اشِ-م2ِ

 لوکو نوکومِش لو گاراس نوکومِش    

 خورندخورند، گندنا )تره فرنگى( نمىآنها ماهى نمى    

-شتتى-اون-مو3آم  -آ  مین-كىآداب-را  دومو-( لوگال119 

 اش5ِ-ر7ِرِ
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 لوگالْرا دومو آدابا مینام مونشْیرِش    

 دو پسر از آداب به مقابل با شاه شتافتند    

دالا(ایگى.دو  گا  گیش-اوگ-رو-شتتو-آ2گیر  2-او( گیش120

 با2-هاب-آ3)

 او آشوروگا دالیگیدو آهابا    

شده      ، خارها در [روییده بودند]خارشترها در آبگیرهاى خشک 

 ]وجود داشتند]آبهاى بویناك 

 لا-گال2-نى  اِ-را  اِمِ-بانشورنى  گیش-( شو121

 شونى بانشورا اِمنِى اگِالا    

 و زبانش در  صردستانش بر میز بود     

-شتى-اون-مو3آم  -كى  مینآكْشتاك-را  دومو-( لوگال122 

 اش5ِ-ر7ِرِ

 لوگالْرا دوموآکشاك مینام مونشْیرِش    

 دو پسر از آکشاك براى مقابله با شاه شتافتند    
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123 ) -_  آ2-با  لا2-دا  گو-گود؟-نوم 

 نومْگودا گوبالا    

 با... آویخته بر گردنهایشان    

-شتتى-اون-مو3آم  -گا  مین-اونوكى-را  دومو-وگال( ل124

 اشِ-×ر7ِرِ

 لوگالْرا دومونوگا مینام مونشیرِش    

 دو پسر از اوروك به مقابله با شاه شتافتند    

 آ2-را  لا2-آ  اور-كود-ساگ-توكول( گیش125  

 توکول ساگْکودا اورالا    

 ل بودبه پشت کمرشان متص [ى که]ى سربا چوبدست خرد کننده  

گال126   -اون-مو3آم  -ما  مین-كى2اورى-را  دومو-( لو

 اش6ِ-ر7ِرِ-شى

 لوگالْرا دوموریما مینام مونشْیرِش    

 دو پسر از اور به مقابله با شاه شتافتند    
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 لا2-را  گال-نا  كار-شِن2-( توگ127 

 توگشْنِا کارا گالا    

 هایى درخشان در بندرها داشتندکه پارچه    

-شتتى-اون-مو3آم  -بروكى  مین-مى-را  دومو-لوگال( 128

 اشِ-ر7ِرِ

 لوگالْرا دومومیبرو مینام مونشْیرِش    

 دو پسر از نیپور به مقابله با شاه شتافتند    

ماش-نى-ما2-را  ایم2-لو2( لو  129  یب  آ   <ش3ِ-تور2-اِ-ا

 اشِ-ر7ِرِ-شى->اون-مو3

 لولورا ایمانیب آماشِتورِش مونشْیرِش    

گرد هم آیید! به سوى آغل گوسفندان  [زدندر حالى که فریاد مىد[

 ى گاوان آمدندو طویله

-این-نى-مو3شِ  3-تور×-آماش4كِ  -نا-آن-گِشتتتینخ( 130

 ن2ِ-ب5ِ-داب
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 دانِبِهگشتیناناکِه آماشْتورشِه مونینْ    

 آغل و طویله، گشتینانا را گرفتند [در راه خود به]آنها     

 3د2ِ-گید-ما-اوم]-نِ شو  ن[و-اِ-با-نا-اون-مو  با-آ7( اى 131

 اى آبا مونابانشِو نوماگیدهِ    

 آنها به او آبهاى رودى را پیشنهاد کردند، او نپذیرفت    

-ما-اوم-نِ  شو  [نو]-اِ-با]-ن[آ-اون-با  مو-ش3ِشا  -( آ132  

 3دِ]2-گ[ید

 آشاشبِا مونابانِه شو نوماگیدهِ    

 اى را پیشنهاد کردند، او نپذیرفتهاى مزرعهآنها به او غله    

گال133   گال-تور2-لا5-(  -مو3[را گو  -لا-گول2-لا5-رِ  

 ا2ِ-دِ-نا-او]ن

 گالاتورهِ گالاگولارا گو مونادهِ    

 عفریت کوچک به عفریت بزرگ گفت،    

 لا-تى2-لا5-زو  گال3-كو2-لا5-( گال134  
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 گالاکوزو گالاتیلا    

 د، عفریت نشستهعفریت خردمن    

 لا-تى2بِ  4-ب]ى  موروب-گا[ل2-لا5-( گال135  

 گالاگالْبى موروبِه تیلا    

 و عفریت بزرگ، نشسته در بین آنها    

 گیم-ما-لام-ها-دا-آ]ن-زو  [؟ لا3-( كو136  

 کوزو لانْداهالاماگیم    

 ...شبیه...نابود کردنِ    

 137 ) -_-_ _-_  گیم-ما16-گى-آن-با3شِ    

 شِه بانگْیماگیم    

 ]:آنها گفتند]مثل...به جز یک...    

 آ3-د3ِ-پا-اون-مو3-شِش  آم-كى9(  نین  138

 آ8-دو-این-نى-آ  ایگى  مى-با-تا  آ2-لا-اول؟4-(  او139 

  دوآنین کیشِش آمونْپادا. اولاتا آبا ایگى مینین    
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چه کستتتى از آغاز آفرینش دیده که خواهرى مخفیگاه برادرش را 

 افشا کند؟

-شتتى-آن-ایر  گا-نى-لى-اِن  كو2-زِ-آن-ما-نام2-( گا140  

 اِن3-دِ-اِن7-رِ

 گانامانْزِن کولینیر گانشْیرِنْدِن    

 بیایید، بگذارید به سراغ دوستش برویم    

 ایر-نى-لى-نِ  كو4-( او141  

 اونِه کولینیر    

 آن روز نزد دوستش    

-دِ 2-گید-ما3-نِ  شتتو  آم-اِ-با-نا-اون-با  مو-آ7( اى  142  

 }اِن3{

 ایابا مونابِن ششو آماگیدِن    

 آنها به او آبهاى رودى را پیشنهاد کردند، او پذیرفت    
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شو  آم-اِ-با-نا-اون-با  مو-ش3ِشا  -( آ143   -گید-ما3-نِ  

 3د2ِ

 آشاشبِا مونابِنِه شو آماگیدهِ    

 ردند، او پذیرفتاى را پیشنهاد کهاى مزرعهآنها به او غله    

ساگ  او-لى-( كو144   -نى  با-شوب  كى-اِن2-’ِآ  ه2-مو  

 زو-را

 کولیمو ساگ اوآ هِنشوب کینى بارازو    

ست، اما من جاى  سرش را در میان علفها پنهان کرده ا ست من  دو

 دانماو را نمى

-كین-كین-این-نى-آ  مو2-ساگ  او3دِ  -زى-دوموخ( 145  

 3]د3ِ[-پا-اون-مو-نِ  نو

 کینکینِه نومونْپادهِدوموزیدهِ ساگ اوآ مونین    

 اما او را نیافتند آنها به دنبال سر دوموزى در میان علفها گشتند،    
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نى  -شتتوب  كى-اِن2-’ِه2لا  4-دى4-دى2-(  ستتاگ  او146 

 زو-بارا

 ساگ اودیدیلا هِنشْوب کینى بارازو    

سرش را در میان گیاهان کوچک پنهان کرده ا ست، اما من جاى او 

 دانماو را نمى

-نى-مو2لا  4-دى4-دى3-ستتتاگ  او3دِ  -زى-دوموخ( 147

 3دِ]3-پا[-اون-مو-نِ  نو-كین-كین-این

 کینکینِه نومونْپادهِدوموزیدهِ ساگ اودیدیلا مونین    

شتند اما او      سر دوموزى گ آنها در میان گیاهان کوچک به دنبال 

 را نیافتند

-نى  با-شتتوب  كى-اِن2-’ِلا  ه-گال-گال2-( ستتاگ  او148  

 زو-را

 ستگ اوگالگْالا هِنشْوب کینى بارازو    
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ما من جایش را  هان کرد ا هان بزرگ پن یا یان گ او ستتترش را در م

 دانمنمى

-این-نى-لا  مو-گال-گال2-ساگ  او3دِ  -زى-دوموخ( 149  

 3د3ِ-آ-پ]-اون-مو-نِ  [نو-كین-كین

 کینکینِه نومونْپادهِگالگْالا مونیندوموزیدهِ ساگ او    

آنها به دنبال سر دوموزى در میان گیاهان بزرگ گشتند، اما او را     

 نیافتند

 زو-را-نى با-شوب  كى-اِن2-’ِكا  ه-لى-را-آ-( ا150ِ  

 اِآرالیکا هِنشْوب کینى بارازو    

 دانماو در خند هاى آرالى فرو افتاده، ولى جایش را نمى

 نِ  2-ب5ِ-داب-این-نى-كا  مو-لى-را-آ-ا3ِدِ  -زى-دوموخ (151         

 دابِنِهدوموزیدهِ اِآرالیکا مونین    

 نها دوموزى را در خند هاى آرالى گرفتندآ    
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ستتیگ  7-ستتیگ3پا  -آن-ما-ایم2ایر  3دِ  -زى-دوموخ( 152  

 2گا2-گا3-اى7

 دوموزیدهِ ایر ایمانْپا سیگسْیگ ایگاگا    

 زى شروع به گریه کرد و رنگش بسیار پریددومو    

-مو  مو-لى-اِن  كو-لِ-تى-اون-مو  مو9-آ  نین-( اورو153  

 اِن-گ5ِ-اوگ-اون

 اوروا نینْمو مونْتیلِن کولیمو مونوگِن    

 شهر، خواهرم جانم را نجات داد، اما دوست باعث مرگم شد 

-سو2-’ِه  ن2ِگوب  لو  -اِن2-’ِاِ  ه-اِ  سیلا9-( دومو  نین154  

 2بِ-اوب

 دومونینِه سیلائِه هنِْگوب لونِه هسِوبِه    

 !بگذار خواهرم کودکى را در خیابان رها کند، بگذار بوسیده شود   

-آن-نِ  نا2گوب  لو  -اِن2-’ِآ  ه-لى ستتیلا-( دومو  كو155  

 2بِ-اوب-سو
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 دومو کولیسیلا هنِگوب لونِه نانسْوبِه    

 کودکى را در خیابان رها کند، بگذار که بوسیده نشودبگذار دوستم             

-دو-این-نى-با2نیگین  -اشِ  آ-نِ-نیگین-آن-با2( لو  156 

 اوش8

 لو بانیگینِش آنیگین بانینْدوش    

 مردان او را محاصره کردند و گذاشتند که آب ساکن جارى شود   

 ]نِ-د[آ2-كِش-نا-اون-نِ  سا  مو-رو-سور-نا-اون-( گومو157

 گو موناسورونِه ساموناکشِْدانِه    

 آنها طنابى را به دورش پیچاندند، آنها تورى را برایش بستند    

 نِ-رو-سور-نا-اون-توم  مو-پا-ایپ-زى-( گو158 

 گوزیپاتوم موناسورونِه    

 را به سویش تکان دادند زیپتومآنها طناب     

 نِ-رو-هور-نا-اون-نو  مو-ما( گیش159

 وناهورونِهمانو م    
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 آنها عصاهایى را برایش بریدند    

 را-را-اون-و3نى  4كِ  -نا-ایگى2-( لو160 

 لیگیناکِه نى وونْرارا    

 مردى که درمقابلش بود به سویش چیزهایى را انداخت    

 ]ر3ِ-]بور-اون-گى  و3-كوش-دیش4كِ  -نا-وگِو2-( لو161

 لوگِوناکِه دیشْکوشْگى وونبورهِ    

 ...که پشت سرش بودمردى     

 2ب5ِ-داب-اِ-آ  با3-دو-نى شو-( شو162 

 شونى شودوا بِدابِه    

 دستانش در دستبندها گرفتار شد    

 ا2ِ-لا-اِ-آ  با2-لا2-نى  آ2-( آ163

 آنى آلا بِلائِه    

 بازوانش در  ید افتاد    

 زى-این-نى-نى  با-شو3شِ  -را  آن-اوتواِ  خ-( گوروش64 
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 اوتورا آنشِْه شونى بانینْزى گوروشِه    

 دستش را به سوى آسمان، براى اوتو بلند کرد [دوموزى]مرد     

-ستتا2-اوس-اِ  مو2-اِن  گا-مِ-مو6-رو4-او-اوتو  مو( خ165

 ]اِن-مِ-و]ز2

 اوتو مورومومِن گائِه موسازومِن    

 ى من هستى، من شوهر خواهر تو هستماى اوتو، تو برادرخوانده

 ]اِن-]مِ-رو3-گور2-او3شِ  -نا-آن2-( ا166ِ 

 آناشِه اوگورومِن    

 برممن آن کسى هستم که براى اینانا غذا مى    

 اِن-اِن-ما-آك2-سا2-اوس-مو3-نى3شِ  -( اونوكى167

 اونوشِه نیموساکمْانِن    

 من آن کسى هستم که هدایاى عروسى را به اوروك آورد    

 ]اِن-مِ]-با-اوب-گِ  نِ  سو3-كو-دوم( نون168 

 دومْکوگِنِه سوبامِن    
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 بوسممن آن کسى هستم که لبهاى مقدس را مى    

-ِ آ]گ11-دى  دو-نِ-كا  اِ-ایناناخ10-گا  دو3-كو10-( دو169

 ]اِن-

 دوکوگا دو ایناناکا اِنِدى دوگِن    

 ر صم. بر زانوان اینانامن آن کسى هستم که بر زانوان مقدسى مى            

 3[سى2-]نِ-اِ-مو3-او3دا  -ماش-مو  شو-شو( 170 

 شومو شوماشْدا اومونسِى    

 و تى دستان مرا به دستان غزال تبدیل کنى    

 3[سى2-]نِ-اِ-مو3-او3دا  -ماش3-مو  گیرى3-( گیرى171

 گیریمو گیریماشْدا اومونسِى    

 و تى پاهاى مرا به پاهاى غزال تبدیل کنى    

 اِر2-زِ-آن-دا-با-مو  گا2-لا5-گال2[-لا5-گال [ (  172

 گالاگالامو گابادانْزِر    

 هایم بگریزمبگذار از عفریت    



6۹ 

 

یل-اشِ-رِ-(نا)بىگیش-( كو173  گا-زى  [اشِ-]ِر-دا-د -مو 

 2توم-شى-با

 دیلدارِش زیمو گاباشیتومکوبینارِشْ    

 دیلدارِش نجات دهم-بیرِش-کو [با فرار به]بگذار جان را     

 تى-این-شى-نا  شو  با-ایگى-و  آاوت( خ174

 اوتو ایگینا شو باشینْتى    

 اوتو اشکهایش را دریافت    

 ]آك-این-نى-آ]گیم  آرهوش  ب-آ-آرهوش2-( لو175 

 لارهوشاگیم آرهوش بانیناك    

 مانند یک انسان بخشنده بر او رحم کرد    

 3سى-این-نى-مو3-او3دا  -ماش-نى  شو-( شو176

 دا اومونیِنسْىشونى شوماشْ    

 و تى که دستانش را به دستان غزال تبدیل کرد    

 3سى-این-نى-مو3-او3دا  -ماش3-نى  گیرى3-( گیرى177 



۷0 

 

 گیرینى گیریماشْدا اومونیِنسْى    

 و تى که پاهایش را به پاهاى غزال تبدیل کرد    

 اِر2-زِ-آن-دا-نِ  با-ا2ِ-لا5-گال2-لا5-( گال178

 نْزِرگالاگالِن بادا    

 ى عفریتها گریختاو از همه    

-شى-نى  با-اشِ  زى-رِ-دا-دیل-اشِ-رِ-بى-گیش-( كو179 

 2توم-این

 دیلدارِش زینى گاباشینْتومکوبینارِشْ    

 دیلدارِش نجات داد-بیرِش-کو [با فرار به]و جان خود را     

گال180 -مو-نِ]  نو-كین-كین-اى[ن-نى-نِ  مو-ن2ِ-لا5-( 

 3]د3ِ-پا-[اون

 کینْکینِه نومونْپادهِگالاننِِه مونین    

 عفریتها به دنبالش گشتند اما او را نیافتند    



۷1 

 

-آن-[اشِ]  گا-رِ-بىگیش-اِن  كو2-زِ-آن-ما-نام2-( گا181 

 اِن3-د5ِ-ر7ِرِ-شى

 گانامانْزِن کوبیرِش گانشْیرِدِن    

 دیلدارِش برویم-بیرِش-بیایید، بیایید به کو

 ن2ِ-بِ-داب-این-نى-اشِ  مو-رِ-بىگیش-زى  كو-دوموخ( 182        

 دابِندوموزى کوبیرِش مونین    

 دیلدارِش گرفتند-بیرِش-آنها دوموزى را در کو    

با-اشِ  آ-نِ-نیگین-آن-با2( لو  183 -دو-این-نى-نیگین  

 اوش8

 دوشلو بانیگینِش آنیگین بانین    

 تا آب ساکن جارى شود مردان او را محاصره کردند و گذاشتند    

 نِ-ر3ِ-شِر-نا-اون-نِ  سا  مو-رو-سور-نا-اون-( گو مو184  

 گو موناسورونِه سا موناشِرِن    

 آنها طنابى را به دورش پیچاندند، آنها تورى را برایش بستند    



۷2 

 

 نِ-رو-سور-نا-اون-توم  مو-پا-ایپ-زى-( گو185  

 گوزیپاتوم موناسورونِه    

 یپتوم را به سویش تکان دادندآنها طناب ز    

 نِ-رو-هور-نا-اون-نو  مو-ما( گیش186  

 مانو موناهورونِه    

 آنها عصاهایى را برایش بریدند    

 را-را-اون-مو3نى  4كِ  -نا-ایگى2-( لو187  

 لیگیناکِه نیمونْرارا    

 مردى که درمقابلش بود به سویش چیزهایى را انداخت    

-اون-گیم  مو3-كوش-دیش4كِ  -]آن-م[ورگو2-( لو188 

 ر2ِ-بور

 لومورگْوناکِه دیشْکوشگْیم مونْبورهِ    

 ...مردى که پشت سرش بود    

 2ب5ِ-داب-اِ-آ  با3-دو-نى  شو-( شو189



۷۳ 

 

 شونى شودوا بِدابِه    

 دستانش در دستبندها گرفتار شد    

 ا2ِ-لا-اِ-آ  با2-لا2-نى  آ2-( آ190 

 آنى آلا بِلائِه    

 بازوانش در  ید افتاد    

 زى-این-نى-نى  با-شو3شِ  -را  آن-اوتواِ  ح-( گوروش191

 گوروشِه اوتورا آنشِْه شونى بانینْزى    

 دستش را به سوى آسمان، براى اوتو بلند کرد [دوموزى]مرد     

-ستتا2-اوس-اِ  مو2-اِن  گا-مِ-مو6-رو4-او-اوتو  مو( خ192 

 اِن-مِ-زو2

 ن گائِه موسازومِناوتو مورومومِ    

 ى من هستى، من شوهر خواهر تو هستماى اوتو، تو برادرخوانده

 اِن-مِ-رو3-گور2-شِ  او-نا-آن3-( ا193ِ

 آناشِه اوگورومِن    



۷4 

 

 برممن آن کسى هستم که براى اینانا غذا مى    

 اِن-مِ-آ-آك2-سا2-اوس-مو3-نى3شِ  ( اونو  كى194 

 اونوشِه نیموساکمْانِن    

 من آن کسى هستم که هدایاى عروسى را به اوروك آورد    

 اِن-مِ-با-اوب-گِ  نِ  سو3-كو-دوم( نون195

 دومْکوگِنِه سوبامِن    

 بوسممن آن کسى هستم که لبهاى مقدس را مى    

ناخ10-گِ  دو3-كو10-( دو196  نا -دى  دو-نِ-ا4ِكِ  -ای

 اِن-مِ-گا11

 گامِندوکوگِه دو ایناناکا اِنِدى دو    

 ر صم. بر زانوان اینانامن آن کسى هستم که بر زانوان مقدسى مى  

 3سى]2-نِ[-اِ-مو3-او3دا  -ماش-مو  شو-( شو197

 شومو شوماشْدا اومونسِى    

 و تى دستان مرا به دستان غزال تبدیل کنى    



۷5 

 

 3سى]2-نِ[-اِ-مو3-او3دا  -ماش3-مو  گیرى3-( گیرى198 

 وموِنسِىگیریمو گیریماشْدا ا    

 و تى پاهاى مرا به پاهاى غزال تبدیل کنى    

 2توم-این-شى-با-مو گا-زى3شِ  -لى-لى-بِخ-ما-اوم2-( ا199ِ       

 اومابلِیلیشِه زیمو گاباشینْتوم    

 ى بیلیلىِ پیر نجات دهمخانه [با فرار به]بگذار جان را     

 تى-این-شى-نا شو  با-ایگى-اوتو  آ( خ200 

 و ایگیناشو باشینْتىاوت    

 اوتو اشکهایش را دریافت    

 3سى-این-نى-مو3-او3دا  -ماش-نى  شو-( شو201

 شونى شوماشْدا اومونینسْى    

 و تى که دستانش را به دستان غزال تبدیل کرد    

 3سى-این-نى-مو3-او3دا  -ماش3-نى  گیرى3-( گیرى202 

 گیرینى گیریماشْدا اومونینسْى    



۷6 

 

 ه پاهایش را به پاهاى غزال تبدیل کردو تى ک    

 ]اِر2-زِ-ن]آ-دا-ما-نِ  ایم-ا2ِ[-لا5-گال2-لا5-گال [ ( 203

 گالاگالِن ایمادانْزِر    

 ى عفریتها گریختاو از همه    

 2توم-این-شى-نى  با-زى3شِ  -لى-لى-بِ-ما-اوم2-( ا204ِ

 اومابلِیلیشِه زینى باشینْتوم    

 ى بلِیلىِ پیر نجات دادخانه [رار بهبا ف]و جان خود را     

 تِ-نا-آن-با3شِ  -لى-لى-بِخ-ما-اوم2-( ا205ِ 

 اومابلِیلیشِه باناتِه    

 ى بلیلىِ پیر نزدیک شداو به خانه    

 اِن-مِ-را-دینگیر-اِن  دام-مِ-نو2ما  لو -( اوم206

 اوما لو نومِن دامدینْگیرامِن    

 وهر یک ایزدبانو هستمپیرزن، من یک انسان نیستم، من ش

 ناگ-بى گا-بال آ  توكوم-بال-آن-تا-( آ اوب207 



۷۷ 

 

 اوبتْانبْالبْالا توکومْبى گاناگ    

 پر کردى کردى، بگذار من هم بنوشم [در فنجان]لطفا و تى آب را 

 2كو-بى  گا-توكوم3دوب  زى  -دوب-آن-تا-اوب3( زى  208         

 گاکوزى اوبتْانْدوبْدوب زى توکومْبى     

 و تى آرد را خمیر کردى، بگذار من هم بخورم    

آ  -بى3-دوب شتتا-آن-تا-اوب3بال زى  -آن-تا-( آ اوب209 

 توش-آن-با

 اوبتْانبْالزى اوبتْاندوب شابیا بانْتوش    

جان]و تى او آب را      پر کرد، و تى آرد را خمیر کرد، او  [در فن

 .نشسته بود [اشخانه]در داخل 

 3اِ-را-تا  با2-اِ  ما-( اوم210

 اوما اِتا بارائِه    

 پیرزن خانه را ترك کرد    

 نى-دا3-تا  ا2ِ-ما  اِ-( اوم211 



۷۸ 

 

 اوما اِتا اِدانى    

 و تى عفریتها دیدند که    

 3آم-اوش8-دو-این-نِ  ایگى  بانى-ا2ِ-لا5-( گال212

 گالِنِه ایگى بانینْدوشام    

 کنداش را ترك مىپیرزن خانه    

-لا  نو-تى-زى-دوموخ-ما  كى-دا  اوم4-بى  او-( توكوم213

 زو-اوب

 تیلا نوبزْوتوکومْبى اودا اوما کیدوموزى    

 دانست دوموزى کجاستاگر در آن زمان پیرزن نمى    

 اِ-بار-بار-نا-تِ  آ2-نى-( ایگى214 

 ایگینیتِه آناباربارهِ    

 !بایست به نظر برسدچه وحشتناك مى    

 ا2ِ-د2ِ-دِ-نا-تِ آ2-نى3-گو (215 

 گونیتِه آنادِدهِ    



۷۹ 

 

 بایست فریاد بکشدچه وحشتناك مى    

گا216  شِ -لى-لى-بِخ-ما-اوم2-اِن ا2ِ-زِ-آن-ما-نام2-( 

 اِن-د7ِ-رِ-شى-آن-گا3

 گانامانْزِن اومابلِیلیشِه گانشْیرِدِن    

 ى بلیلىِ پیر برویمبیایید، بیایید به خانه

-اون-مو3شِ  -لى-لى-بِخ-ما-اوم2-ا3ِدِ  -زى-دوموخ( 217

 ن2ِ-ب5ِ-داب-این

 دوموزیدهِ اومابلِیلیشِه مونینْدابِنِه    

 ى بیلیلى گرفتندآنها دوموزى را در خانه    

یگ-آن-با2( لو 218  با-اشِ آ-[نِ-ین]ن -دو-این-نى-نیگین 

 اوش8

 دوشلو بانیگینِش آنیگین بانین    

 ردند و گذاشتند تا آب ساکن جارى شودمردان او را محاصره ک    

 ]نِ]-دا2-كِش-نا-اون-مو  [نِ سا-رو-سور]-آب-نا-( گو  مو219         



۸0 

 

 گو مونابسْورونِه سا موناکشِْدانِه    

 آنها طنابى را به دورش پیچاندند، آنها تورى را برایش بستند    

 ]نِ-رو]-سور-[نا-اون-وم  مو]ت-پا-[ایپ-ى]ز-( گو220 

 زیپاتوم موناسورونِهگو    

 آنها طناب زیپتوم را به سویش تکان دادند    

 نِ-رو-هور-آن-نا-مو  [نو-ماگیش [( 221

 مانو مونانهْورونِه    

 آنها عصاهایى را برایش بریدند    

 ]را-را-اون-و]م3نى  4كِ  -ا[ن-ایگى2-و]( ل222

 لیگیناکِه نى مونْرارا    

 ویش چیزهایى را انداختمردى که درمقابلش بود به س    

-اون-گیم  مو3-كوش-دیش4كِ  -نا-مورگو2-و]( ل223 

 ر2ِ-ر[بو

 لومورگْوناکِه دیشْکوشگْیم مونْبورِرهِ    



۸1 

 

 ...مردى که پشت سرش بود    

 2ب5ِ-داب-[اِ-آ  با3-دو-نى شو]-( شو224

  شوونى شودوآ بِدابِه    

 دستانش در دستبندها گرفتار شد    

 ا2ِ[-لا-اِ-آ  با2-لا2-آنى  2-]( آ225 

 آنى آلا بِلائِه    

 بازوانش در  ید افتاد    

 زى-این-نى-نى  با-شو3شِ  -را  آن-اوتوح  [اِ-ش]( گورو226          

 گوروشِه اوتورا آنشِه شونى بانینْزى    

 دستش را به سوى آسمان، براى اوتو بلند کرد [دوموزى]مرد     

گا-م[ِ-م]و6-ر[و4-او-اوتو  مو( خ227  -اوس-اِ  مو2-اِ]ن  

 اِن-مِ-زو2-سا2

 اوتو مورومومِن گائِه موسازومِن    

 ى من هستى، من شوهر خواهر تو هستماى اوتو، تو برادرخوانده



۸2 

 

 اِن-مِ-ر]و3-گور2-ش[ِ  او-نا-آن3-( ا228ِ

 آناشِه اوگورومِن    

 برممن آن کسى هستم که براى اینانا غذا مى    

 اِن-مِ-آكا2-س]ا2-اوس-م[و3-نى3شِ  -( اونوكى229 

 اونوشِه نیموساکمْانِن    

 من آن کسى هستم که هدایاى عروسى را به اوروك آورد    

 اِن-مِ-ب]ا-اوب-گِ  نِ  [سو3-كو-دوم( نون230

 دومْکوگِنِه سوبامِن    

 بوسممن آن کسى هستم که لبهاى مقدس را مى    

نخ10-گِ  دو3-كو10-( دو231  نا -دى  دو-نِ-ا4ِ[كِ  ]-اای

 اِن-مِ-گا11

 دوکوگِه دو ایناناکا اِنِدى دوگامِن    

 ر صم. بر زانوان اینانامن آن کسى هستم که بر زانوان مقدسى مى  

 3سى2-نِ-اِ-مو3]-او3دا[  -ماش-نى  شو-( شو232



۸۳ 

 

 شومو شوماشْدا اومونسِى    

 و تى دستان مرا به دستان غزال تبدیل کنى    

 3سى2-نِ-اِ-مو3-او3دا  -ماش3-مو  گیرى3-یرى( گ233 

 گیریمو گیریماشْدا اومونسِى    

 و تى پاهاى مرا به پاهاى غزال تبدیل کنى    

ما[ش234 ماش3ك]و  -( آ گا-زى3شِ  2-گا9-نین-آ -با-م  

 2توم-این-×شى

  گاشِه زیم گاباشینْتومآماشْکو آماشنْینْ    

آغل مقدس گوستتفندان، آغل  [هبا گریختن ب]ام را بگذار زندگى    

 گوسفندان خواهرم، نجات دهم

 تى-این-نى-شى-نا  شو  با-ایگى-اوتو  آ( خ235 

 اوتو ایگینا شو باشینْتى    

 اوتو اشکهایش را دریافت    

 3سى-این-نى-مو3-او3دا  -ماش-نى  شو-( شو236



۸4 

 

 شونى شوماشْدا اومونینسْى    

 ال تبدیل کردو تى که دستانش را به دستان غز    

 3سى-این-نى-مو3-او3دا  -ماش3-نى  گیرى3-( گیرى237 

 گیرینى گیریماشْدا اومونینسْى    

 و تى که پاهایش را به پاهاى غزال تبدیل کرد    

 3توم-این-نى  باشى-زى3شِ  -نا9-نین-آماش2كو  -( آماش238       

 آماشْکو آماشنْیناشِه زینى باشینْتوم    

ندگى     به]ا اش رز غل  [با گریختن  ندان، آ قدس گوستتتف غل م آ

 گوسفندان خواهرش، نجات داد

 تِ-نا-آن-با3شِ  -نا9-نین-آماش3كو  -( آماش239 

 آماشْکو آماشنْیناشِه باناتِه    

 او به آغل گوسفنددان، آغل گوسفندان خواهرش نزدیک شد    

-كى3تِ گو  ->اِ  با<-آن2گو  4كِ  -نا-آن-گِشتتتین( خ240

 تِ-با3شِ  



۸5 

 

 گشِتیناناکِه گو آنِه باتِگو کیشِه باتِه    

 گشتینانا به سوى آسمان فریاد بر آورد، بر زمین فریاد زد    

-اى-گیم2-را  توگ2-اور-بى  آن2-نیگین-شتتو3( گو  241 

 2بور-ایم-گیم  اى-دول  گادا-ایم

 بى آنورا توگیمیمْدول گاداگیم ایمْبورگو شونیگین    

افق را مانند پارچه کاملا پر کرد و مانند کتانى گسترده  (او)فریاد     

 شد

 هور-نا-اون-مو4هور  كیرى  -نا-اون-( ایگى  مو242

 ایگى موناهور کیرى موناهور    

 اش را خراشیداو چشمانش را خراشید، چهره    

 هور-نا-اون-دى  مو6-او-كى2( گشِتو  243 

 گشِتو کودى موناهور    

 خراشید، آن جاى آشکار رااو گوشهایش را     

 ]هور-[نا-اون-گال  مو4-هاش-دى-دا  نو2-لو-( كى244
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 کیلودا نودیهاشگْال موناهور    

 او باسنش را خراشید، آن جاى پنهان را    

 ]...[-آ  گا-مو  سیلا-( شِش245

 ششِمو سیلاگا    

 ]خواهم گشت]در خیابانها  [براى تو]برادرم، من     

توكوم246   ین[گِش]خبى  -(  -دوموخ-ى]ك4كِ -نا-آن-ت

 ]زو-ب]او-لا  نو-تى-[زى

 توکومْبى گشِتیناناکِه کى دوموزى تیلا نوبزْو    

 دانست دوموزى کجاستاگر گشتینانا نمى    

  }ن[{اِ-رِ]-بار-بار-نا-تِ  آ2-نى-( ایگى247  

 ایگینیتِه آناباربارِن    

 رسیدچقدر وحشتناك به نظر مى    

 ا2ِ-د2ِ-دِ-نا-ت[ِ  آ]2-نى3-( گو248  

 گونیتِه آنادِدهِ    



۸۷ 

 

 کشیدچه وحشتناك فریاد مى    

گا249   ماش2-زِ-آن-ما-نام2-(  -[با-گا3  ]ش3ِ-تور-اِن  آ

 گین-شى

 گانامانْزِن آماشْتورِش گاباشیگین    

 یایید، بیایید به آغل گوسفندان و طویله برویمب [:عفریت گفت[

 نى-را4-كو3شِ  3-تور-اشدیش  آم2[-لا5-]( گال250  

 گالادیش آماشْتورشِْه کورانى    

 و تى اولین عفریت به آغل گوسفدان و طویله وارد شد    

 را-این-[نى-ا]را  ایزى ب-گا-كاك( گیش251  

 کاکگْارا ایزیبانینْرا    

 به کلون در آتش زد    

 نى-را4-كو3شِ  3-تور-ما  آماش-كام-( مینا252 

 اشْتورشِْه کورانىماناکاما آم    

 و تى دومى به آغل گوسفدان و طویله وارد شد    
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 را-این-نى-نو  ایزى  با-ما( گیش253

 مانو ایزى بانینْرا    

 بر عصاى چوپانى آتش زد    

 نى-[را4-كو3  ]ش3-تور-ما  آماش-كام2-( اِشا254 

 اشِاکاما آماشْتورشِْه کورانى    

 طویله وارد شد و تى سومى به آغل گوسفدان و    

 ]دو-باد-را-ى  با]ب3-آ  تون-گا!3-كو3-شاكیر( دوگ255

 شاکیرکوگا تونْبى بارابادو    

 هاى شیر خالص را کنار زدپوشش دبه    

 ]نى-را4-و]ك3شِ  3-تور-ما  آماش-كام-( لیّمو256 

 لیموکاما آماشْتورشِْه کورانى    

 ارد شدو تى که چهارمى به آغل گوسفدان و طویله و    

 ]ایگ-سى-را-با]تا -کاكآ گیش2-لا-تا-کاكآم گیش-زا-( آن25۷         

 آنْزام کاکتْالا کاکتْا باراسیگ    
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 فنجان را از گلمیخى که بر آن آویزان بود، به زیر انداخت    

 ]نى-ا]ر4-كو3شِ  3-تور-ما  آماش-كام2-( ایا258 

 ایاکاما آماشْتورشِْه کورانى    

 مى به آغل گوسفدان و طویله وارد شدو تى پنج    

 2دِ-او-گا  نو2دور  2-دور3-اى3شاكیر  ( دوگ259

 شاکیر ایدورْدور گانودهِ    

 افتاده بودند، شیرى در آنها پر نشده بود، [به پهلو]هاى شیر دبه    

تى  -او-زى  نو-دوموخ2دور  2-دور3-آم  اى-زا-[آن [ (  260

 3دو-آل!2لا  2-ش  لیل[آما]

 آنْزام ایدورْدور دوموزى نوتى آماش لیلات آلْدو    

 افتاده بودند، دوموزى مرده بود [به پهلو]فنجانها     

 3آم]-ال]ك-كال3-گا  شیر5-اوگ-زى-[دوموخ  [( 261 

 دوموزى اوگا شیرکْالکْالام    
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دوموزى مرده بود  [چون]آغل گوسفندان در باد فرو رفته بودند     

 کال بود-الآواز ک [این یک]
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 شرحی بر رؤیای دوموزی

  

 ى عناصر معنایىچکیده

  :عناصر معنایى اصلى به کار گرفته شده در این متن، عبارتند از  

استتتامى خاص: شتتتهرها )نیپور، اوروك، آرالى، آداب، آکشتتتاك، کوبیرش   

 .)بیلیلىِ پیر، اوتو، اینانا، دوموزى، گشتینانا( افراد، دیلدارش(

سامى خ     سر، کودك، ا ست، هم شاوندى: مادر، دختر، برادر، دو لو، دو وی

 .پسر، شوهر، برادر خوانده، شوهر خواهر

سامى جانوران: خرچنگ، غوك، گوسفند، عقاب، بره، شاهین، گنجشک،      ا

  .بز، نر، ماهى،  وچ، سگ، گاو، غزال

شتر،     سامى گیاهان: علفهاى هرزه، نى، درخت، علف، گیاهان بزرگ، خار  ا

 .کتان
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شده از  یر خالص، خرد کنندهصفت     ساخته  شان، ها: ماهر،  سر، درخ ى 

آشکار، پنهان، بخشنده، خردمند، نشسته، لاجوردین، مقدس، خشک، بویناك، 

 .آویخته، ناخوشایند، وحشتناك

شرافزاده،      شاه، راهزن، مرد پلید، عفریت، مرد ا شهاى اجتماعى:  سامى نق ا

 .یرزن، ایزدبانوى شراب، پعمل آورنده

سو، گردن،      شک، ریش، گونه، دست، بازو، گی سامى اع اى بدن:  لب، ا ا

 .سر، چهره، چشم، گوش، باسن، لب، زانو، پا

هاى طبیعى: دشتتتت، خندم، مرداب، جنگل، آب، باد، تپه، استتتامى پدیده    

 .رودخانه، آبگیر، مزرعه، افق، آسمان

استتتتن، زادن، آگاه کردن، گریه کردن، افعال: فریاد زدن، مویه کردن، خو    

استتتراحت کردن، خوابیدن، رویا دیدن، لرزیدن، ترستتیدن، مالیدن چشتتمان، 

سر تکان دادن، کنده  شدن، روییدن،  شتن، چیده  شتن، در میان گذا آوردن، نو

شتدن، ناپدید شتدن، به خاك کشتیدن، گرفتن، خراشتیدن، گم شتدن، مردن، 

ن بودن، خارج شتتدن، از ریشتته در آوردن، پاستتخ دادن، به پهلو افتادن، روشتت
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ستن، گرفتار شدن،  لبریز شدن، به دست گرفتن، آتش زدن، ضربه زدن، برخا

شان دادن، پنهان کردن،  شم برافراختن، پند دادن، ن شدن، بالا رفتن، چ شفته  آ

شتن، براى مقابله  سى گ شدن، دنبال ک ستور دادن، گرفتار  انداختن، دریدن، د

نهاد کردن، خوردن، نوشتتیدن، پذیرفتن، پیشتتکش در آمدن، شتتناختن، پیشتت

آغوش، کشیدن، بوسیدن، گرد هم آمدن، نپذیرفتن، گفتن، نابود کردن، پریدن 

رنگ، گریه کردن، جان را نجات دادن، محاصره کردن، بستن، طناب پیچیدن، 

صیدن، تبدیل کردن، خمیر  سیدن، گریختن، ر  دریافتن، رحم کردن، به نظر ر

رك کردن، آتش زدن، کنار زدن، جارى شتتتدن، بریدن، انداختن، کردنِ آرد، ت

 .)دست بالا کردن )دعا کردن

صارِ نئین، ا صا، نان، لوح، فنجان، گلمیخ، ح سامى چیزها و جاها: ع

ى شتتیر، شتتیر، دستتتبند،  ید، شتتانه، لباس،  ایق، چوب براى بستتتن آغل، دبه

ر، غله، مخفیگاه، دستتت، غذا، نوشتتیدنى، آرد کوبیده، چوبدستتت، پارچه، بند

خیابان، تور، کلون در، تور، هدایاى عروسى، کمینگاه، پناهگاه، معناى واژگان، 

 .)خواب، طناب )ِ زیپوم
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 ى روابط معنایىچكیده

  

صویر مى شنا را ت ساده و آ ستانى  ستان: کل متن، دا کند. ساخت دا

بال دیدن رویایى هشتتتدار دهنده، مورد هجو م خدایى به نام دوموزى به دن

شمنانش  رار مى ستش چندین بار گرفتار مىد شود و گیرد، در اثر خیانت دو

چندین بار موفق به فرار  (اوتو خداى خورشتتتید)به کمک خویشتتتاوندش 

شود و رویایى که شود، اما در نهایت به دست تعقیب کنندگانش کشته مىمى

 .پیوندددیده بود به وا عیت مى

شوند. و دشمن تقسیم میت شخصیتهاى داستان، به دو  طبِ دوس

و  (شتتوهرخواهرش)اوتو  (،ر دوموزى)خواهگشتتتینانا دوستتتان عبارتند از 

شمن .مادرش شده« یدمردان پل» اند شناس  اند ونامیده  ستند. امانا یکى از  ه

گروهى از اشخاص دوموزی هم با ایشان همدست است. در ضمن  دوستان
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نده)طرف بى ند پیرزن و عمل آور نه (ى شتتترابمان یا ى این طیف نیز در م

 .ح ور دارند

داستان از دو بخش تشکیل یافته است. بخش نخست شرح رویاى 

دهد، و دوموزى و تعبیرى استتت که خواهرش گشتتتینانا از آن به دستتت مى

ها به شکلى ى گزارهبخش دوم ماجراى تعبیر شدن این رویاست. بخش عمده

شده شاید بهد یق در هر دو بخش تکرار  صویرى  اند و  شعرى ت ضرورت 

 .دهندبازتابنده و انعکاسى را از کل متن به دست مى

ترین متون شعرىِ موجود این متن، اگر کهنترین نباشد، یکى از کهن

ساده به محتواى در خزانه ست. با این وجود، با یک نگاه  سانى ا ى فرهنگ ان

عناصر  .ستندتوان منشها و مفاهیمى را در آن بازیافت که هنوز رایج هآن، مى

معنایى و ساختار روایى موجود در این شعر، با آنچه که هم اکنون در بسیارى 

  .از سنن و اساطیرِ مشهور وجود دارند، شباهتى خیره کننده دارد

خداى شتتتهید شتتتونده، که بنابر تقدیرى گریزناپذیر به دستتتت 

دایان توان ردپایش را در خشود، الگویى است که مىموجوداتى پلید کشته مى
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بازیافت.  -از اوزیریس گرفته تا سیاوش و مسیح-شهید فرهنگهاى گوناگون 

همچنین رویارویى دو نیروى حمایتگر و تهدید کننده و به هم خوردن توازن 

ى دخالت دوستى خیانتکار، الگوى فراگیر دیگرى است میان این دو به وسیله

پلید و گشتتتتینانا و  شتتتود. در برابر مردانکه در رویاى دوموزى هم دیده مى

ى دوستتت خیانتکارِ این شتتعر، گرستتیوز و افراستتیاب و پیران را در استتطوره

 .بینیمى مسیح مىسیاوش، و  یافا، پیلاتِس و یهودا را در اسطوره

مهمترین تفاوت دوموزى با این خدایان شهید شونده، این است     

شانهکه مرگ دوموزى به ظاهر بازگشت از رستاخیز او در اى ناپذیر است و ن

تر و جدیدتر شتتتود. این در حالى استتتت که اشتتتکال پیچیدهمتن دیده نمى

سطوره شده ا شهید  شونده، با امید و باور به باززایش خداى  شهید  ى خداى 

شده اند. همچنین اعتقاد به بازخرید گناهان مردمان که محتواى اخلا ى همراه 

ت نیز در این شکل اولیه غایب و ورجاوندِ بسیارى از اساطیر خداى شهید اس

 .است
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دهد، اشتتاره اما آنچه که رویاى دوموزى را از دید ما مهم جلوه مى

کنم نقشتتى محورى را در این به چند عنصتتر معنایى عمده استتت، که فکر مى

شتتناستتانه هایى روانزنىى گمانهمایهتوانند دستتتکنند و مىداستتتان بازى مى

 . رار گیرند

سته  ست ترین عنبرج ست، به گمان من مفهوم مرگ ا صر از این د

شتتتود. مفاهیم بندى مىزا ردهى منشتتتها به عنوان مفهومى تنشکه در نظریه

زا به زبان ستتتاده، عبارتند از موضتتتوعات و معانى گریزناپذیر، رایج و تنش

کنند و به این ترتیب ملموستتى که به طور ناتى مرموز و ناشتتناختنى جلوه مى

  .زنندبرانگیز را ر م مىاى پرسشناسازه

ى زا، به دلیل ایجاد اختلال در روند جارى و روزمرهمفاهیم تنش 

اى که هرکس از آغاز تولد و امور، و شکستن غلاف حفاظتى و امنیتىِ معنایى

  .کند، داراى اهمیت هستنداجتماعى شدن به دور مفهوم خود ترشح مى
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ستهمفهوم تنش  ست، ترین زاى مرگ یکى از برج مثالهاى این رده ا

ستین متن ادبى ساطیرىو رویاى دوموزى نخ ستانى ا ست که در  الب دا  اى ا

 .پردازدبه این مفهوم مى

  

 هویت دوموزى

  

شناس      سر دوموزى، از کهنترین خدایان میانرودان، و از خدایان 

ست. فریزر شاورزى  او را از 14سومرى ا سک ک سته به منا شهیدِ واب خدایان 

او را به همراه آدونیس، آتیس و اوزیریس در میان خدایان  15د و بودیزندانمى

هارى رده ندى مىب ند. زیمرنب به زندگى را پس از  16ک بازگشتتتت دوموزى 

که به  17داندداند و فالکنشتین او را شخصیتى تاریخى مىمردنش مشکوك مى

                      
14 J. G. Frazer 
15 W. Baudisin 
16 Zimmern,1909 
17 Falkenstein,1954 
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مام ت. اى پیدا کرده و به یک خدا تبدیل شتتده استتتاى استتطورهتدریج چهره

این نویستتندگان دوموزى را خدایى شتتهید شتتونده و باززاییده شتتده در نظر 

ى بارورى اند و آن را از ستتنخ خدایان کشتتاورزىِ وابستتته به استتطورهگرفته

دانیم که دوموزى تر ستتتومرى مىاند. امروز ما بر مبناى متون  دیمىدانستتتته

و مناسک مربوط  هاى کشاورزىخدایى چوپان بوده است، و به تدریج با آیین

 به بارورى پیوند خورده است.

خوانیم که سلطنت در فهرست شاهان اساطیرى سومر، چنین مى    

سمان بر زمین نزول کرد، و در طى دوره ى نخست آن بیست و در اریدو از آ

سلطنت 64۸00هشت پادشاه به مدت   سلطنت کردند. پس از آن مرکز  سال 

شاه بر آن حکمرانى کردند. یکى از این سه  به شهر بَدتیبره منتقل شد که سه

شتین معقول به نظر مى رسد و نفر، دوموزى بود .  به این ترتیب دیدگاه فالکن

توان دوموزى را یکى از شاهان باستانى بدتیبره دانست که مانند گیلگمش مى

 .به خدایى اساطیرى تبدیل شده است -شاه اوروك-
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شاره     صریحى که با وجود ا به چوپان بودن این خدا وجود هاى 

رستتد هویت او از ابتدا به نوعى در ارتباط با نیروى زایندگى دارد، به نظر مى

در همین راستا بر مبناى  18شده است. تورکیلد یاکوبسنو بارورى تعریف مى

شه شناختى و ری ى متمایز را در این خداى شناختى، چهار جنبهمطالعات زبان

 دهد:باستانى تشخیص مى

ى گیاه که رشتتد و بالیدن گیاهان و نخستتت نیروى نهفته در شتتیره 

ى گیاهى را در ستتتومر باستتتتان دَمو ستتتازد. این شتتتیرهدرختها را ممکن مى

 .دانداند و یاکوبسن نام دوموزى را هم از آن مشتق مىنامیدهمى

ى خرما و نخل که حالتى ویژه از مورد  بل محستتوب دوم شتتیره 

  .ها بدان اشاره داردآنا در کتیبه-مگال-وشوا-رى آماشود و عبارت سوممى

اى مشابه )دامو( سوم نیروى نخیره شده در غله و آبجو، که با واژه 

شیر، که تنها این آخرى به چوپان خوانده مى شده، و در پایان، نیروى نفته در 

                      
18 Thorkild Jakobsen 
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به عنوان ستتتنگوارهبودن دوموزى دلالت مى ند  اى از هویت کندو گویا بتوا

 .ى این خدا در نظر گرفته شودهاولی

از  شتتتود.اش مربوط میچهارمین ویژگی دوموزی به چوپان بودن

بوده است،  -ایزدبانوى حامى اركِ-دانیم که او شوهر اینانا نظر خانوادگى، مى

و معمولا نامش با پستتوند شتتبان همراه بوده استتت. اینانا، یکى از مهمترین 

که بعدها در  الب ایشتار و آفرودیته و  ایزدبانوان سومرى است و همان است

ى ناهید و مفاهیم عشق دهد و به تدریج با سیارهآناهیتا به بقاى خود ادامه مى

ى اصتتلىِ شتتود. در متن مشتتهورى، که برخى آن را نستتخهو بارورى یکى مى

دانند، ماجراى ر ابت دوموزىِ چوپان و خداى ى هابیل و  ابیل مىاستتتطوره

ستگار دو را مىانکیم کشاورزى به نام شتر به خوا ستان اینانا بی بینیم. در این دا

شید  ست، اما دوموزى از حمایت خداى خور شاورز خود علا مند ا  ،اوتو–ک

نا نا هایت دوموزى برنده  -برادر ای برخوردار استتتت. در این استتتطوره در ن

ى  ابیلِ کشتتاورز بر هابیلِ شتتود، و این برعکس چیزى استتت که در غلبهمى

 .بینیمبان مىش
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ى مشتتهور دیگر، به ماجراى ر ابت اینانا با خواهرش استتطوره    

شتتود. ارشِتتکیگال که ایزدبانوى جهان زیرین استتت، ارشِتتکیگال مربوط مى

شوهرش نِرگال، خداى توفان و تب موجودى هراس ست و  انگیز و نیرومند ا

ین داستان به شود. اینانا در او طاعون است و بعدها به خداى مرگ تبدیل مى

جاوز مى بار خواهرش ت فت دروازه لمرو مرگ ند و در برابر هریک از ه ى ک

دهد، چنان که و تى با خواهرش دوزخ بخشتى از لباستهایش را از دستت مى

شکیگال بر او رویارو مى شتناکى که ار ست، و از نگاه ده شود، کاملا عریان ا

 .گرددته مىشود و در دوزخ بر طنابى آویخافکند، بیجان مىمى

شکار اینانا که خدمتگذارى باوفا به نام   سه روز، پی شت  پس از گذ

سفر به او داده نین ستورى که خاتونش پیش از رفتن به  ست، بنا به د شوبور ا

یان مى خدا به نزد  یدن  یارى طلب ندترین بود، براى  نا، نیروم نا یل و  رود. انل

یارى دادنش خوددارى مى یان عرش از  ند، چراخدا تاریک  کن که در  لمرو 

زیرزمینى  درتى ندارند و  ادر به دخالت در  وانین آن جهان نیستتتتند. در 

یت نین ها هامن نام شتتتوبور دو موجودِ اب به  نده»آمیز  یاتآور را  «ى آب ح
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نهمى ند و آن دو را روا ند. این دو آب حیات را بر ى جهان زیرین مىآفری ک

گردانند. اما ترتیب او را به زندگى باز مى پاشتتند و به اینپیکر بیجان اینانا مى

یابد که تنها راه خارج شتتتدن از آنجا اینانا به هنگام خروج از دوزخ درمى

معرفى کردن  ربانى دیگرى به جاى خودش استتتت، تا جاى خالى او را در 

جهان مردگان پر کند. اینانا به همراه گماشتگان دوزخ به جهان زندگان عروج 

بختى را به جاى خود به ارشتتکیگال معرفى کند. او در نى نگونکند تا  ربامى

رستتد اما در برابر زارى و مستتیر عبور خود به شتتهرهاى اومَه و بدتیبره مى

گذرد. در نهایت شود و از آن دو مىالتماس شاهان این دو شهر دلش نرم مى

وفایش دوموزى را در حالى رستتد و شتتوهر بىاینانا به شتتهر خود ارك مى

بیند که لباستتتهایى فاخر بر تن کرده و بدون نشتتتان دادن اثرى از ستتتوگ مى

همستترش به خوشتتگذرانى مشتتغول استتت. در اینجاستتت که اینانا او را به 

کند. دوموزى با یارى خواستن از اوتو به یک فرستادگان خواهرش تسلیم مى

در گریزد، اما شتتتود و چند بار از چنگ این تعقیب کنندگان مىمار تبدیل مى

شتتود و به دوزخ فرستتتاده نهایت در چراگاه خواهرش گشتتتینانا دستتتگیر مى
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پذیرد کند و او مىشتتود. با این همه، گریه و زارى او بر  لب زنش اثر مىمى

ى دیگر را آزاد که دوموزى نیمى از سال را در جهان زیرین سپرى کند و نیمه

 .جور او را بکشد -خواهرش-شود و گشتینانا 

اى دوموزى هم احتمالا به همین داستان اشاره دارد و دور متن روی 

نیست که بخش پایانى این اسطوره را به شکلى شاعرانه و از چشم دوموزى 

روایت کرده باشتتد. تفاوتهایى در عناصتتر معنایى این دو متن وجود دارد، و 

آشکار است که در شعر رویاى دوموزى مقصود اصلى شاعر خود دوموزى و 

سها و  ست. همچنین در این متن آگهىپیشهرا هاى او در مورد مرگش بوده ا

سد که دوموزى شود و چنین به نظر مىاثرى از باززایش این خدا دیده نمى ر

ى صریح به میرد. در وا ع اشارهنیز مانند هر موجود میراى دیگرى عا بت مى

 خوردرستاخیز دوموزى براى نخستین بار در متون اکدى به چشم مى

نام مى در به تموز تغییر  یانرودان، دوموزى  دهد و متون جدیدتر م

بخشد. تموز به تدریج اهمیتش را به عنوان نام خود را به ماه میانى تابستان مى

دهد، و بیشتر با مناسک کشاورزى و آداب بارورى از دست مىشبان خدایى 
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فهرستتتت  ى مشتتتهور خود نام او را درنامهخورد. حمورابى در  انونگره مى

خدایان حامى  وانینش از  لم انداخته استتت، و خدایان دیگرى مانند مردوك 

سایه مى شور( بر او  شور )در آ افکنند. با این )در بابل(، بعل )در فنیقیه(، و آ

به تا دوران غل نان  خدا را همچ پاى این  یان و پس از آن وجود رد ى ایران

سخهمى شورى گیلگمش،توان ردیابى کرد. در ن شتار )=اینانا( به  ى آ و تى ای

آمیز او به ى طعنهکند، با اشتتارهپهلوان استتاطیرى ستتومرى ابراز عشتتق مى

 .شودسرنوشت تموز روبرو مى

سکى مهمى را ایفا  صار میانىِ تاریخ میانرودان، نقش منا تموز در اع

کند. در جشتتن آکیتو )نوروزِ بابلى(، مراستتمى وجود داشتتته استتت به نام مى

عدها در  البجازدواج ور به عالم هلنى راه Hieros gamos   اوند که ب

شود. در این مراسم، به دنبال تبدیل مى یتمسیحدر یابد و به لقاح مقدس مى

ستته روز جشتتن، در شتتبى که  رص ماه کامل باشتتد، شتتاه بابل در جایگاهى 

شتتده و به این بستتتر مىمقدس با زنى که کاهن اعظم معبد ایشتتتار بوده هم

سیله  سطورهو سازى مىآى هما شى آغازین را باز کرده و بارورى زمین را غو
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کرده است. در این مراسم، شاه نقش تموز را بازى براى یک سال ت مین مى

شت از جهان مردگان، ح ور خویش را به مى ست و به علامت بازگ کرده ا

ه کرده استتت. به این ترتیب ح تتور تموز باعلام مى (نماد اینانا)کاهن اعظم 

اش به جهان زیرین با زمستان و اىبهار و رویش گیاهان و رهسپار شدن دوره

 .شده استسرما همزمان دانسته مى

ى شتتتش ماهه، در دومین، شتتتانزدهمین و در پایان این دوره    

و سایر خدایان شهیدِ -هفدهمین روز از ماه تموز، براى مرگ مو ت این خدا 

شتتده استتت و مفصتتلى برگزار مى مراستتمى عزادارى -مشتتتق شتتده از او،

هایى از مردم عزادار که مشتتعلهایى روشتتن را به همراه تصتتاویرى از دستتته

شدن تموز حمل مى شهید  اند، در خیابانهاى بابل به حرکت در کردهماجراى 

 اند.خواندهاند و سرودهایى را در سوگ خدایشان مىآمدهمى

سایر خدایا  سم با تغییراتى در مورد  شهیدِ ا وام دیگر هم این مرا ن 

ى آنها دوموزىِ ى همهگرفته استتت، و بعید نیستتت که ستترچشتتمهانجام مى

ستتتومرى و تموز بابلى بوده باشتتتد. در فنیقیه، آدونیس که خدایى زیبارو و 
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ست، چنین نقشى را ایفا مى سته به کشاورزى بوده ا ست. این خدا، واب کرده ا

شه شده ا 19ى اَدونىکه نامش از ری سمانها گرفته  ست، بنابر داورى خداى آ

محکوم شد نیمى از سال را بر روى زمین و نیمى را در زیر زمین بگذراند، و 

شن مى سوگ براى او هم در ابتداى بهار ج صل درو در  گرفتند و در پایان ف

 اند .کردهمرگش عزادارى مى

یل      به دل یه را  تابش مردم یهود یامبر عبرى در ک یال، پ حز 

سرزنش مىسوگوارى ک صراحت او را با ردن بر در معبد آدونیس  کند و به 

ى رواج این مراسم عزادارى تا  رن ششم گیرد. دمشقى از ادامهتموز یکى مى

سطهماندهکند، و با ىمیلادى حکایت مى سابیون که در ى آن با وا سم  ى مرا

سا سیحیت و  شته، به م سکندریه رواج دا یر  رون نخستین میلادى در آتن و ا

ادیان ستتامى منتقل شتتده استتت. امروز در استتپانیا و ایتالیا بقایاى این آیین 

سته سان مىسوگوارى را در د توان یافت، و چنان که هاى عزادارى براى  دی

                      
19 » 
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سممى شده از این مرا شکالى بومى  هم اکنون در ایران نیز رواج  توانیم دید، ا

 د.دار

 

 تعبیر رویاى دوموزى

  

شیوهدوموزى، خدایى ا     صویر ست که به  سومرى، فروتنانه ت ى 

شاوندانى دارد و با گله ست. خدایى که خواهر و مادر و خوی هاى دام شده ا

کند و چون میرایان خود در مکانى مشتتخص و حصتتاربندى شتتده زندگى مى

هراستتتد، و به بیند. دوموزى نیز، مانند آدمیان از مرگ مىخوابد و رویا مىمى

اش با اینانا و اوتو نبود، و هاى مانند ارتباط خانوادگىهاین ترتیب، اگر اشتتتار

توانستتتیم به دانستتتیم، مىاگر ماجراى تبدیل شتتدن پاهایش به غزال را نمى

 .داران سومرى اشتباه بگیریمزمینداران یا کلانسادگى او را با یکى از گله

دوموزى، در ستتراستتر متن، به صتتورت موجودى هراستتیده و     

صوی سان ت ست که شود. خدایگانى که مرتب دلر مىتر نگران تعبیر رویایى ا
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شى نافرجام، مىاز مرگش خبر مى شت دهد، و در تلا سرنو شد تا از این  کو

محتوم بگریزد. موجودى که از حمایت خداوندى نیرومند مانند خورشتتتید 

گردد و به  تل برخوردار استتت، اما در نهایت به چنگ دشتتمنانش گرفتار مى

 .رسدمى

شهورترِ اینانا و      ستان م اگر بافت معنایى رویاى دوموزى را با دا

 .خوردبینیم که دو تفاوت عمده به چشم مىارشکیگال مقایسه کنیم، مى

ست و آنچه   ستان اخیر، اینانا محور ماجراها ست این که در دا نخ

 ى میان ایزدبانوان وکه مورد تأکید  رار گرفته روابط دوستتتتانه یا دشتتتمنانه

ست و نتیجه شعارگونهخدایان ا شماتت جسارت -اى گیریهاى اخلا ى  مانند 

آماج  -توجهى به مراسم سوگوارىى اینانا و هشدار در مورد بىبیش از اندازه

صیت محورى دوموزى  شخ ست. در مقابل، در متن رویاى دوموزى با  بوده ا

 .زایى به نام مرگروبرو هستیم و مفهومى انتزاعى و تنش
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نخستتت باید  -یعنى مرگ-زا یش از پرداختن به این عنصتترِ تنشپ

فت  کار خواهم گر به  یاد  که از این پس ز یدواژه  ند کل منظور خود را از چ

 .روشن کنم

تواند نخستینِ این کلیدواژگان، منش است، که با تعریفى ساده، مى 

شها، عناصر اطلاعاتى معناد شود. من صر فرهنگى در نظر گرفته  ارى همتاى عن

شوند و درجات آزادىِ رفتار آدمیان هستند که از مغزى به مغز دیگر منتقل مى

 .کنندرا تعیین مى

زا، مفهومى است زا است. مفهوم تنشدومین کلیدواژه، مفهوم تنش 

شود، ملموس، رایج، و گریزناپذیر که به طور مرتب توسط شناسنده تجربه مى

ندهى زندگى و تعیین راهکارهاى و با وجود اهمیت زیادى که براى ستتتازما

ى فرد از زندگى دارد،  ابل درك و فهم نیستتتت. به عبارت دیگر، استتتتفاده

زا  مفهومى کلیدى و بنیادى در زندگى هریک از ماستتتت، که به مفهوم تنش

سازه شناختى منتهى مینا زا از آنجا که شود. مفاهیم تنشاى منطقى و ابهامى 

ى روانى ستتتتند، باید به شتتتکلى در پیکرهناپذیر و فراموش نشتتتدنى هحل
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سلامت روانى و امنیت وجودى  شوند، وگرنه  سندگان ه م و جذب  شنا

 .اندازندایشان را به خطر مى

سلح ساخت فرهنگى هر جامعه     سازوکارهایى م ى پایدارى، به 

زا را به معانى پذیرفتنى، معلوم و روشتتتنى تبدیل استتتت که این مفاهیم تنش

بمى ند، و  یب احستتتتاس امنیتى ک ند دروغین-ه این ترت را براى  -هرچ

 .کندوابستگانش فراهم مى

 .زاستمرگ، یکى از مهمترینِ این مفاهیم تنش 

سازه  ست، چون هرکس تنها یکبار آن مرگ، نا اى تجربه ناکردنى ا

اش نیستتت که تجربه -به تعبیرى-کند، و در آن هنگام هم دیگر را تجربه مى

ند. مرگ دورتری بهک حال ملموسن چیز از تجر ما، و در عین  ترین چیز ى 

استتتت، چرا که در مقام موجوداتى خودآگاه، به طور مرتب در حال تجربه 

 .کردن حسِ مرگ، در رفتگانِ پیرامونمان هستیم

نابراین، مرگ، این تهدیدگرِ بزرگِ تداومِ هستتتتى ما، به یکى از   ب

 .شودزاترین مفاهیم کلیدىِ انسانى تبدیل مىتنش
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راهکارهاى غلبه بر این تنش، فراوان هستتتتند. از انکار مذهبى آن  

اش، در فرهنگهاى گوناگون رواج داشته است. و گرفته تا ستایش سلحشورانه

ى مرگ در رویاى دوموزى ما با یکى از نخستتتین اشتتکالِ برخورد با مستتئله

اراده محور روبرو هستیم. برخوردى که رویکردهایى پیشگویانه، جبرانگار، و 

با مرگ برمى یارویى  ندان را براى رو نه چ نان مرگى  ها همچ ند، در انت گزی

 .گذاردزدوده را در این دستانمان با ى مىتنش

شکار       ساختارى پند دهنده و اندرزگو ندارد. آ رویاى دوموزى 

اش که چندین هزاره پیش با است که موضوع اصلى آن، براى شاعرِ سومرى

برانگیز بوده، و این شتتاعر استتت از زبان زا و مستتئلهه، تنشمرگ روبرو شتتد

شود. معمایى که در ناپذیر بودنش درگیر مىدوموزى با مفهوم مرگ و اجتناب

شود، تا انتها همراه خواننده است، و در نهایت بدون این ابتداى شعر طرح مى

سات وى مى سا شى از افکار و اح شود، بخ  گردد. دوموزى، همانندکه حل 

شاعر گمنامى که چنین هنرمندانه تصویرش کرده است، موجودى است که با 

اضطراب وجودى آشنایى روبروست. او در خواب چگونگى مرگ خویش را 
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نه مى مادهایى روزا ند، و چون به کمک خواهرش بر معناى آن در  الب ن بی

صورت و وع یابد. وشود، آرام نمىآگاه مى شده  شگویى   یابد، تا ماجراى پی

لاى تمام ى دوموزى در لابهى هراستتان و ستتراستتیمهدوموزى بمیرد. چهره

ست، اگر او  ست، چرا که آرام گرفتن برایش ممکن نی شکار ا شعر آ سطور 

 .نداند در چه روزى خواهد مُرد

محور تمام داستان، هراس از مرگ است، و تلاش براى گریختن     

بیشتتمار بیت، که از زمان شتتاعر اى با از آن، و ناکام ماندن، و مردن.  صتتیده

سان  شدن هر ان رویاى دوموزى تا به امروز همچنان ادامه دارد، و با خودآگاه 

 .شودمیرایى بر ناگزیر بودن مرگش، مصرعى جدید بر آن افزوده مى

ى آن براى بینتتد. بخش عمتتدهدوموزى، رویتتایى آشتتتکتتار مى 

ى ستتتومریان باستتتتان خوانندگانى مانند ما، که با روندهاى زندگى روزانه

کند. معناى نهادین آتشتتدان ستتاخته شتتده از  یر ایم، نامفهوم جلوه مىبیگانه

خالص و فنجان مقدس را شتتتاید هرگز نفهمیم، اما در مورد معناى عقابى که 

شکار مىبره شکى را از پرچینى مىاى را  شاهینى که گنج گیرد، تردید کند، یا 
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بیند، که خویش نمادهایى بیانگر را مى اندکى وجود دارد. دوموزى در رویاى

شناى پدیده شاره دارند. پدیدهبه نمودهاى آ شنا که بدان ى مرگ ا اى آنقدر آ

ایم، و تنها به کمک رویایى هشتتداردهنده توان رویارویى با آن را عادت کرده

 .آوریمبه دست مى

پرد. خوابِ هراسد و از خواب مىدوموزى از دیدن این رویا مى    

کنیم، و تنها گاه با شنایى که بیشترِ ما بیشتر عمرمان را در رخوتش سپرى مىآ

پریم و مانند دیدن نمودهاى هنجار شده و گریزپاى مرگ در آن، از خوب مى

 .خوانیم تا راز مرگ را برایمان بگشایددوموزى خوابگزارى را فرا مى

دوموزى با تب مرگ دستتتت به گریبان استتتت، در هراس از این  

کند و ى نگهبانى بر فراز تپه مىى بزرگ است که خواهرش را روانهاشناختهن

کند. طلبى مىى یارىاش را با برادر زنش دستمایهبا اشک و لابه خویشاوندى

ست، و در نهایت او را در خواهد یافت. مرگى که او را در  مرگى که محتوم ا

ایان با وزن ویرانگر خود کند، و در پى پیرزن دنبال مىچراگاه و آغل و خانه

شتتود. مرگى که با خصتتلت تصتتادفى و اش هوار مىبر ستتر خانه و کاشتتانه
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ست، و از هر دو نىِ جفت، یکى بینىپیش سته ا ش ناپذیر خود در کمین همه ن

صداى گامهایش در خواب را به چنگ مى آورد. مرگى که حتى در آن گاه که 

شنیده مى ست و چالاك مىخدایى  شاهراه گریزى را به نمایشود، چ د و هر 

 .کندبست تبدیل مىاى بنکوچه

به گمان من، اگر بخواهیم در یک واژه، موضوع رویاى دوموزى را  

  .اى در تفسیر مرگ بنامیمبیان کنیم، باید آن را چکامه

سخن از مرگى در میان       ست. بلکه  اما مرگ به تنهایى مطرح نی

اش ان است. مرگى که گشتینانا پیشگویىدوستان و خویشان و دشمنان در می

شناس و  ست راهزنانى نا سهیلش نموده، و د ستى ت کرده، طمع و خیانت دو

 .رسانندخطرناك به انجامش مى

تنیده شتتتدگى مفهوم مرگ در روابط اجتماعى را به خوبى در این  

توان بازیافت. مرگ، و تى توستتط خواهرِ خوابگذارِ خداى شتتهید شتتعر مى

شناخته  صورت مقولهمىباز آید. آن را اى اجتماعى و جمعى در مىشود، به 

توان پذیرفت، که دیگر به صورت توهمى فردى و وسواسى روانشناختى نمى
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شى را به  ست تهدیدگر و ویرانگر، که پاى بیگانگانى خونریز و وح بحرانى ا

ست و خواهر و پیرزن را به تهدید و تطبوم و برِ  ربانى باز مى میع کنند و دو

مو، یا همان -دوزنند. گیشفریبند و آتش بر عصتتتاى چوپانى دوموزى مىمى

ست که  شوندى ا ست. گیش، پی شکیل یافته ا صاى چوپانى، از دو بخش ت ع

شیاى خاصِ ساخته شده از چوب است، و دو مو به معناى عصاى -نشانگر ا

  .چوپانى است

ود عصتتتاى چوپانى، چنان که میشتتتل فوکو در تحلیل زیباى خ    

ى نشان داده است، نماد سلطنت و حاکمرانى است، و یکى از عناصرِ برجسته

نمادهایى که از 5دهد .اى از نمادهاى سیاسىِ جهان باستان را نشان مىخوشه

ى فرعون مصتتر تا تقابل رمهوچوپان در کلیستتاى کاتولیک و عصتتاى خمیده

سفه سطا امتداد مىفل سى  رون و سیا شبى  شاه بابل؛    ان مردم را به یابد، و 

کندمتصل مى. 

                      
20 . 
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به این ترتیب، آتش زنندگان بر عصتتتاى چوپانى، بر باد دهندگان  

ى دوموزى هستند. آنان راهزنانى هستند که از بوسیدن کودکان ملک و کاشانه

اند، پس بستتتیار برند و خوردن ماهى و آرد کوبیده را نیاموختهزیبا لذت نمى

نمایند. اما با این وجود چوبهایى براى بستتتن ومایه مىتمدن و پستتت و فربى

کنند، و بنابراین با هایى براى در  ید گذاردن گردن را حمل مىدستتتها و کنده

 .تولید مرگ آشنا هستند «ىمتمدنانه»عناصر 

شبکه     شاوندى و جامعهدوموزى در  شناختى با اى از روابط خوی

یاروى مى گاه او دمرگ رو ناه عت استتتت. گردد. پ چالش بزرگ، طبی ر این 

گیاهان بزرگ و علفها هستتتند که او را در گام نخستتت از چشتتم دشتتمنانش 

پاید و با خیانت دوستتتى که به طمع کنند، اما این پناهگاه دیرى نمىپنهان مى

 .شوداى فریفته شده، دوموزى شناسایى مىرشوه

شفرار هرباره  شتر و بی تر به داخل ى دوموزى از دشمنانش، او را بی

شاند. از علفهاى کوتاه و گیاهان ى روابط اجتماعى فرو مىتار و پود پیچیده ک

ى بلیلىِ پیر و آغل خواهرش گشتتتینانا، راهى دراز استتت، و در بزرگ تا خانه
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سى ستر ست که دوموزى د ساختهاى اجتماعى ا پذیرتر، و این روند نفون به 

 .دگردشود، و در نهایت کشته مىتر مىیافتنى

ى این شعر نیست. شخصیتهایى که اما مرگ، تنها عنصر برجسته   

شته از ابهامى که در مورد برخى  ست، گذ شده ا شان یاد  سطور از ای در این 

ساطیرى شى و ا ساخت دو  طبى را وجود دارد و بار ارز اى که دارند، نوعى 

شان مى ستى حقیقى جهم از خود ن ستان دو ز دهند. ظاهرا دوموزى در کل دا

ى خویشتتاوندى رستتمى و دورادورى اوتو و گشتتتینانا ندارد. اوتو، با رابطه

صویر مى شاوندى که باید مانند خداوندى بزرگ خطابش کرد و ت شود. خوی

  .هربار مراتب نزدیکى با وى را گوشزد کرد

 .ولى گشتینانا ماجرایى دیگر دارد    

ست، اما   ست ترجمه کرده با-او خواهر دوموزى ا در  -شماگر در

ست. اگر بخواهیم  شاره  رار گرفته ا جاهایى با عبارت دختر و زن هم مورد ا

کمى یونگى به   تتیه نگاه کنیم، باید گشتتتینانا را به عنوان ستترنمون آنیما در 

 .نظر گرفت
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ى هراستتان  رار گشتتتینانا،  طبى استتت که در برابر دوموزىِ نرینه 

 .داندد و خواندن و نبشتن مىکندارد. زنى که رمز خوابها را واگشایى مى

، و اند که: خرد، نامیدن درست چیزهاستاز کنفوسیوس نقل کرده 

گشتتتینانا به شتتکلى  .داندگشتتتینانا خردمند استتت، چون معناى واژگان را مى

خواند. از یک سو به ى آنیما مىچشمگیر با برداشت یونگ از سرنمونِ مادینه

شت اش در تعبیر رویا و زدلیل توانایى شأ هراس و وح ینهار دادن به برادر من

شمنان را مى ست که کمین د سوى دیگر نگهبانى ا ست، و از  شد و از لو او ک

  .کنددادن دوموزى خوددارى مى

ى معناى واژگان اى دوگانه دارد. از یکسو خردمند و دانندهاو چهره 

ساتى و مویه سا سوى دیگر عزادارى اح ست، و از  ست که در غم مرا گ گر ا

خواند. خراشتتد و در خیابانها مرثیه مىهایش را مىبرادر همچون شتتانه گونه

این عبارات اخیر، احتمالا اشتتاره به مراستتم عزادارى براى خداى شتتهید در 

ى غیرعقلانى و هیجانى آنیما سومر باستان دارند، و به این ترتیب بیانگر سویه
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شدن زمان مرگ بر زند و فریاد ادر فریاد مىتواند بود. چرا که با درك نزدیک 

 .شودکند و مانند کتانى گسترده مىاو افق را مانند پارچه پر مى

شاره     شده اى به آخرین مرحلهدر متن ا ستگیرى دوموزى ن ى د

استتتت. اما از آنجا که آخرین پناهگاه او آغل گوستتتفندان خواهرش بوده، و 

انند مورد پیرزن م-شتتود، و به اشتتاره خواهرش توستتط عفریتها دستتتگیر مى

دانستت دوموزى کجاستتو چقدر نکر شتده که اگر گشتتینانا نمى -خیانتکار

شتناك به نظر مى شتناك فریاد مىوح سیدو چقدر وح شید، مىر توان حدس ک

ى خیانت و ى نهایى لو رفتن دوموزى و کشته شدنش با واسطهزد که مرحله

شعر به گونه ست. چرا که لحن  شاگرى خواهرش بوده ا ست که انگار اف اى ا

تار خشتتتونت نا براى پرهیز از رف نا ها و فریاد نزدن، جاى گشتتتتی آمیز عفریت

  .برادرش را به ایشان نشان داده باشد

به این شتتکل استتت که دیالکتیک آنیماوآنیموس، در  الب تداخل  

شتینانا و دوموزى ر م مى شهاى گ خورد. وفادارى و خیانت، بیم و امید، و نق

شش و ناکام شکل مرگ را چاره ى به یکدیگر مىکو سودا که م آمیزند، بدان 
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سختانه با ى  سر سختانه تا پایان  سر شکل بنیادى  کنند، غافل از این که این م

 .ماندمى

 نتیجه

  

رویتتاى دوموزى، یکى از کهنترین متون موجود در مورد مفهوم 

ن آفرین این مفهوم، در این متهاى اصتتلى بحرانزاى مرگ استتت. ستتویهتنش

ى روشتتن به نقش رویاى یک خدا در پیدایش  ابل ردیابى هستتتند. اشتتاره

خودآگاهى نستتبت به مرگ، تأکید بر نقش دشتتمنانى ناشتتناس و بیگانه، ولى 

، و توصتتیف -ى عزراییل باشتتندکه شتتاید صتتورت اولیه-پیگیر و تعقیبگر 

ى هراس دوموزى از دیگر نبودن، همه و همه عناصتتترى هستتتتند که به زنده

 .شوندى برجسته در این شعر یافت مىشکل

ست. آنچه که در مى     شعر نگری توان از زوایاى گوناگونى به این 

زاى مرگ بود، و این نوشتتتتار آماج  رار گرفت، تنها اشتتتاره به مفهوم تنش



122 

 

اى که شاعرِ سومرى با آن گلاویز شده است. اگر بخواهم رویکرد او را شیوه

 :ید به این موارد اشاره کنمبه این موضوع خلاصه کنم، با

نخستتت، جبرگرایى آشتتکار و محور فرض کردن تقدیرى محتوم،  

که حتى با تلاشتتتهاى خدایى مانند دوموزى و یارى اوتو و گشتتتتینانا هم 

پذیر نیستتتت. این جبرگرایى بدبینانه را در ستتتایر متون میانرودان نیز به چاره

 .بینیمروشنى مى

هىِ ناشى از رویاى دوموزى، در به آگهى و خودآگادوم، نقش پیش 

کامى و  نا به  یت  ها ند این گریز مو ت در ن تادن این مرگ، هرچ تعویق اف

 .شودشکست منتهى مى

و بالاخره، نقش گشتتتتینانا در مقام موجود مادینه و مرموزى که با  

کند و در پشت پرده اش، به عنوان نوعى مکمل عمل مىاىوجود نقش حاشیه

اش جریان داستان دوموزى را احتمالى -و خیانتهاى-ها اریگرىها، یبا رایزنى

 .کندهدایت مى
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سال و مندرس مى     نماید. اما محتوایش رویاى دوموزى متنى کهن

صار، خیره شمان کنجکاو تمام  رون و اع ست. کننده و توجهبراى چ برانگیز ا

استتتان اى در عرام بهاى شتتاعر گمنامى که شتتش هزاره پیش در کلبهدغدغه

اى به خط اى بر کتیبهاش را با نى تراشیدهنشسته بود و حاصل خیال شاعرانه

ستِ دیرینهمیخى مى شاوند و دو شت، خوی ست که نگا شمندى ا ى هر اندی

شته  شنیدن معماهایش را دا شدن به چشمان ابوالهول مرگ و  جسارت خیره 

شد ستان تک تک ما اید بر این مبنا، بتوان رویاى دوموزى را روایتگر دش .با ا

 .دانست
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